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 مبناي اجتماعي بودن قانون

 

 چكيده

شناسـي  شناسي است. در مكتـب جامعـه  هاي مكتب جامعهبر آموزهمبناي اجتماعي بودن قانون، مبتني

مشـاهده و  صـور  متـتقيم مـورد    هاي اجتماعي بايد همانند ساير اشيا بهاعتقاد بر اين است كه پديده

مكتـب بـوده و   مطالعه قرار گيرند. برخـي حقوقـدانان ازجم ـه هوريـو و دوگـي نيـت ثحـت ثـأ ير ايـن          

انـد. هوريـو معتقـد اسـت يـ       شناختي بنا نهادههاي جامعههاي حقوقي خود را براساس ديدگاهديدگاه

ي اسـت رهـا سـازد و    پيشيني كه متع ق به نظام حقوق ايد خود را از هر انديشهشناس بجامعه حقوقدانِ

ثلاش او بر اين متمركت باشد كه عناصر داراي ارثباط با موضوع محل مشاهده را بيـان دارد. وي معتقـد   

است زندگي حقوقي به بيش از بهبود و اصلاح و سازماندهي آن با نگاهي عميق بـه اشـيا نيـازي نـدارد     

 آيد.وجود ميصور  خودكار و خودجوش بهچراكه به

 شناسانه به حقوق دارد. وي معتقد است قواعد اقتصادي و اخلاقـي، زمـاني  يت نگاهي جامعهدوگي ن

لازم اسـت ع يـه    د افراد نتبت به آنها شـكل گيـرد و  كه اين درك و فهم عمومي در نت دنگيرشكل مي

بتتگي اجتماعي ضروري چراكه آنها براي بقاي هم ين قواعد مجازاثي درنظر گرفته شودكنندگان انقض

 ه حقوقي، همچون عرف، قانون نوشته ووي با مبنا قرار دادن اين ديدگاه به بررسي مظاهر قاعد هتتند.

 پردازد.الم ل ميحقوق بين

 
 

 مقدمه

 طرح بحث

ولي  است،بر اراده قانونگذار يعني دولت براساس مبناي وضعي بودن قانون، اساس و مبناي قانون مبتني

 حقيقت ديگري ثأكيد دارد و آن اينكه مبناي قانون در اجتماع نهفته است.مبناي اجتماعي بودن قانون بر 

ب كه اين جامعه است كه  ،نيتت وابتته گذاربه اراده قانون عد حقوقيبايد گفت ايجاد قوا اساسبراين  

زندگي اجتماعي مشتركي وجود  چراكه .آوردمي وجودبهخودجوش و خودكار  صور بهرا قواعد حقوقي 

كه  ايگونهبه .آوردمي وجودبههاي اين زندگي است كه اين قواعد حقوقي را مقتضيا  و ضرور  دارد كه

اعضاي خود اعم از اينكه  جتماعي، قواعدي حقوقي دارند كه اين قواعد نتبت بهكنيم هر گروه امشاهده مي

 شوند.اعمال ميند ال اين قواعد قرار دارثحت اعم كه كتاني اكم و اجراكننده اين قواعد باشند ياح

وجود آمده است. بهثغيير و ثحولا  آن  ،يشناسگيري ع م جامعهشكلاين نوع نگاه به قانون در نتيجه 
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 شناسي و حقوق ران رابطه ميان جامعهقانو بودن رو لازم است براي پرداختن به مبناي اجتماعيهميناز

اموش كنيم كه حقوقداني كه با مبنا قرار دادن جامعه مورد بررسي قرار دهيم. اما نبايد اين متئ ه را نيت فر

 صور  ي  نظريه كامل به حقوق و خاستگاه اجتماعي آن داد عبار  بود از پروفتور دوگي.

رابطه ميان را به مطالعه فصل اول  بودن قانون؛جهت واكاوي مبحث مبناي اجتماعي  اساسبراين  

 1مكتب دوگي اختصاص خواهيم داد.و فصل دوم را به بررسي و حقوق  شناسيجامعه

 
 

 و حقوق يشناسجامعه فصل اول ـ

 يشناسگيري جامعهشكل

و هدف از  ندگرفتعد ف تفي و اخلاقي مورد مطالعه قرار ميثنها از بُثا قرن هجدهم هاي اجتماعي واقعيت

 از دستيابي به اينب كه هدف از اين مطالعه عبار  بود  ،مطالعه اين وقايع نيت شناخت ماهيت جامعه نبود

اصول  برمبتنياو در مورد انتان و سرنوشت اي نيت خاستگاه چنين مطالعه نكته كه جامعه چگونه بايد باشد؟

 بود. متافيتيكي و اخلاقي

د، از طريق شي  بررسي ثجربي واقع نميگرفت و موضوع اصولي كه مورد بحث و مناقشه قرار نمي از 

هاي روش مطالعه واقعيت اساسبراين دست يافت. « جامعه عادلانه»اره شد به گتي  ارثباط منطقي مي

در مورد انتان و يعني روش مطالعه  .اصول و قواعد پيشيني بوده است برمبتنياجتماعي، روش استنباطي و 

هايي كه ارزش چيتها و روند حوادث را استوار بود؛ قضاو « يهاي ارزشقضاو »تري جامعه براساس يك

 د.كرو ظ م قابل سنجش بود مشخص مي يا عدالت مط ق كه با خير يا شر يا معيارهاي ارزشمطابق ب

كه ارزش چيتها و روند حوادث را « هاي حقيقيقضاو »بنابراين مطالعا  اجتماعي براساس  

ها و راستي بايد گفت ثلاشبه .گونه هتتند ثعيين كند، نبودندمطابق با آنچه كه در حقيقت آن

جم ه بارزثرين آنها ته است كه ازهاي اجتماعي صور  گرفع مي فراواني درخصوص واقعيتهاي بحث

اما بايد اعتراف كرد  خ دون، ماكياولي و بُدن اشاره كرد.هاي ارسطو، ابن ثوان به مباحث و پژوهشمي

اهده كه مش ايگونهبه ،ها نيت عاري از ملاحظا  ف تفي و اخلاقي نبودهكه اين مطالعا  و پژوهش

 آميخته است.هم در يقي با معيارهاي ارزشها و معيارهاي حقيكنيم در آنها قضاو مي

ت ( گفت: ما درصدد پرداختن به آنچه كه هت1748« )القوانينروح»منتتكيو در  ،18در نيمه قرن  

ر عرصه وافي را دو اما اين ديدگاه ع مي منتوي ماند و جايگاه كافي  بايد باشد. باشيم نه آنچه كهمي

 دست نياورد.بههاي اجتماعي مطالعا  ع مي مربوط به واقعيت

اين  .باشيم« شناسيجامعه»آمدن ع م  وجودبهبرسيم ثا شاهد  19لذا بايد منتظر باشيم ثا به قرن  

                                                 
 است.« سفه قانونفل»اي از كتاب اين گزارش ترجمه .1
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ثي مباح»نام در جتء چهارم از كتاب خود به 1839در سال  آگوست كنت بار عنوان را براي اولين

ا با عنوان گذاري اين ع م در ابتدنام بهكار برد. علاقه آگوست كنت به« گراييبا درخصوص ف تفه ا 

 پوزيتيويتتيايع اجتماعي را با نگاهي اين بود كه وي قصد دارد وق دهندهنشان« فيتي  اجتماعي»

 مانند فيتي  براي مطالعه وردن همان روشي كه در ع وم طبيعي كار بيعني به ؛مورد بررسي قرار دهد

 شود.گرفته مي كاربهپژوهش 

هاي ها و پديدهكه به بررسي و مطالعه واقعيت« شناسيمكتب جامعه»از همين جا بود كه   

 پرداخت شكل گرفت.ي و مع ولي ميبه روش ثجربي و براساس رابطه ع ّ اجتماعي مانند قانون،

 

 شناسيمكتب جامعه مبحث اول ـ

 هاي تاريخي. ريشه1

اما  ،از قرن نوزدهم آغاز شده است جم ه قانوناز و هاي اجتماعيپديده« ع ميِ»طالعه اينكه م رغمع ي

ثر وجود داشته هاي اجتماعي است از خي ي پيشبين پديدهممتتقيم  صور به اين انديشه كه قانون

سرزمين در ت كه اين، خود قوانين نيتتند كه فارسطو با بررسي قوانين اساسي مخت ف دريا است.

اما كاملاً به اين  ،اينكه افلاطون شهري آرماني را مدنظر داشت رغمع ي يا آثن وجود دارند. فارس

 متئ ه واقف بود كه ميان قواعد حقوقي و جامعه ارثباط وجود دارد.

محل مناقشه و  17و  16ن وفرانته در قر و وانين از ديدگاه برخي فلاسفه يونانبا اينكه ثعدد ق 

ا . امنتيجه طبيعي ثفاو  جوامع است كند كه اين ثعدد قوانينمنتتكيو ثأكيد مي لحامتاح بوده، با اين

 پذيرد.وي قانون طبيعي و انديشه عدالت را نيت مي چراكه اين ثأكيد منتتكيو قاطعانه نبوده،

ثاريخي  مكتب جم ه قانون بههاي اجتماعي و ازخالص به پديده نگاه ع مي يد گفتاز همين رو با 

حاكم  18و  17ن وشد  با انديشه حاكميت عقل و قانون طبيعي كه در قردد. اين مكتب بهگربازمي

 مخالف بود. ،بود

خودكار و اثوماثي   صور بهب كه  ،شوداز ديدگاه مكتب ثاريخي، قانون در ا ر قصد و اراده ايجاد نمي 

كه زندگي  شودميارد عمل گيرد. حقوقدان ثنها زماني وو بدون دخالت اراده و از طريق عرف شكل مي

اجتماعي پيچيده شده و نيازمند سازماندهي اين قانون خودكار و خودجوش باشد. وظيفه حقوقدان ثنظيم 

اين راستا نقشي  نيت در قانونگذارآوردن آن هيچ نقشي ندارد. نقش  وجودبه اي است كه در اصلِماده

روح م ت است. لذا  كه آن قانون نيت خود زاييده ش استخودكار و خودجو  انويه و محدود به همان قانونِ

به اين هم كه  ياينكه قانون كه برخلاف اين قانون صور  گيرد متني مرده خواهد بود كما يقانونگذارهر 

ه ثعويق پيشرفت و منجر ب چراكهكه مفيد و نافع باشد مضر خواهد بود شود بيش از آنشكل وضع مي

گذار اين شود. پايهطبيعي به آن منجر مي صور بهر و خودجوش خودكا شود كه قانونِيري ميثغي
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( است كه وي اين ديدگاه را در مقابل كتاني كه قصد داشتند نظام 1861-1778ساويني ) ،انديشه

دستاورد  عنوانبهبنابراين، مكتب ثاريخي بيني كنند مطرح كرد. ي آلمان را همانند فرانته پيشقانونگذار

گذارد كه اساس ان ميكند و طرحي را بنيوماثي  و خودكار بودن قانون را مطرح ميثجربي، اولويت اث

و   زندگي اجتماعيدر جوهر و ذا  خود، نتيجه خودكار و غيراراديِ: قانون كه است از اين آن عبار 

 شناسي است.اين همان خاستگاه مكتب جامعه

 

 شناسيپيشنهادهاي مكتب جامعه. 2

هاي م موس و محتوس ثكيه دارد و شناسي در مطالعا  خود بر واقعيتمعهثوان گفت، مكتب جامي

هاي خود در زمينه ع وم نتبت به مفاهيم متافيتيكي بيگانه است. اين مكتب در مطالعا  و يافته

 گرايانه متكي است.و ا با  پوزيتيويتتيانتاني )اخلاق، حقوق( فقط و فقط بر روش و يا اقداما  

هاي اجتماعي بايد مورد ها و واقعيترسي پديدهبر در ديدگاه اين مكتب، روشي كه از اساسبراين  

هدا  متتقيم وقايع مبتني است بر مشا ي كه آنروش استقراي :ار گيرد عبار  است ازثبعيت قر

 اينكه در مورد ع وم طبيعي و فيتيكي نيت چنين است.كما

هاي اجتماعي   روشمند پديدهه با مطالعادر پشت اين ديدگاه، پذيرش انديشه و مفهوم ع مي ك 

 نهفته است. تان بودههم

اشته باشند بر سر اين موضوع نظر دسي به هر ميتاني كه با هم اختلافشناپيروان مكتب جامعه 

ها و مطالعا  ع مي اكتشاف قوانين طبيعي )طبيعت فيتيكي يا القول هتتند كه موضوع پژوهشمتفق

يي خود را در طول شود كه اين روش، كارآوشي حاصل مياف از طريق راجتماعي( است و اين اكتش

 .نيتت جت روش ع وم طبيعي و فيتي كرده است و آن روش چيتي ب ساليان دراز ا با 

ثوجه به  رور ضرا به متئ ه  شناسي اين است كه ديدگانتب جامعهويژگي متمايتكننده مك 

 وان از ثوجه به اين زندگي كتب كرد ج ب كرده است.ثدست آوردن هر آنچه ميزندگي اجتماعي و به

هاي اجتماعي به دور از هرگونه ها و واقعيتآنچه اهميت دارد اين است كه بايد به خود پديده 

ها به دور از هر نوع قضاو  و سابقه ذهني مورد بايد اين پديده درواقع ،پيرايه و آميختگي نگاه شود

شناسي ثوان پيشنهادهاي مكتب جامعهجا بيان شد، مي آنچه كه ثا اينيرند. با ثوجه به بررسي قرار گ

 زير خلاصه كرد: شرحبهرا 

 ها و اشياكه با ساير پديده شوداي برخورد قانون به همان گونه ازجم ههاي اجتماعي و با پديده. 1

يعي نيت مورد ها به روش مشاهده متتقيم كه در ساير ع وم طبشود؛ به اين معنا كه اين پديدهمي

 گيرد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند.استفاده قرار مي

زبان، فنون،  ازجم ههاي انتاني اي از پديدهفشار اجتماعي، دليل اص ي و مهم براي مجموعه .2 
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 انديشه، اخلاق، دين و قانون است.

خود صف گروهي بهو ،نديالي برخورداراي فكري يا خهاي انتاني زماني كه از پشتوانهپديده .3 

 شود.ياد مي« آگاهي جمعي» عنوانبه هاد و از آننگيرمي

 

 شناسيدوركيم و مكتب جامعه. 3

هاي ع مي و قدر  دوركيم بنا نهاده شد. ثلاش ثوسط اميل 19شناسي در اواخر قرن مكتب جامعه

ثوان در مكتب را مياين گذار اين مكتب داده شود. مباني اص ي عنوان بنيان اوباعث شد ثا به  فكري وي

وربون عرضه شد و نيت در دانشگاه س 1893كه در سال « اعيثقتيم كار اجتم»ثت دكتراي وي با عنوان 

كتاب دست آورد. در منتشر شد به« شناسيعد روش جامعهقوا»با عنوان  1895در كتابي كه در سال 

ثوان خلاصه ت ميمنتشر شد ني 1909كه در سال « شناسي و ع وم اخلاقيجامعه» نامبهكوچ  وي 

 را مشاهده كرد. هاي ويو انديشه اي از آرافشرده

هاي بنا شده است كه پديده اساسبراين  با انتجام ع مي منحصر به فردي بودهمكتب دوركيم كه ثوأم  

طريق  متتقيم مورد مشاهده و مطالعه و بررسي قرار گيرند و از صور بهبايد  اشيااجتماعي همانند ساير 

ي  الگو و مثالي ثبديل شوند كه بتوان براساس آنها وقايعي  عنوانبهها ثح يل و ثطبيق و مقايته، اين پديده

بيني قرار داد. در اين متير نيت را كه در آينده در جامعه اثفاق خواهد افتاد مورد ثح يل و بررسي و پيش

عامل، عامل معه ثأ يرگذار است و مضاف بر اين آنچه مت م است اينكه فشار اجتماعي بر مقدرا  افراد جا

مقدسا  و دين نيت در حيا  اجتماعي حائت اهميت است. اين مبناي ديني  نامديگري به مهم و پايه

 ،نبوده« ايتتا»ديگر داراي ماهيت  عبار بههاي اجتماعي نيت صرفاً متكي بر ثئوري و ثوصيف نيتت، پديده

ثقتيم كار » نامبهآغاز كتاب خود ل است. اين نكته را دوركيم در سرفعاو « پويا»ب كه داراي ماهيتي 

ها هتتيم به اين معنا نيتت مطالعه واقعيت دنبالبهاينكه ما »مورد اشاره قرار داده و گفته است: « اجتماعي

اي اً فايدههاي ما چنانچه صرفگيريم، ب كه ما معتقديم مطالعا  و پژوهشكه ثغيير و ثوسعه آن را ناديده مي

اي را نخواهند داشت كه حتي لحظه گونه فوايد عم ي باشند، ارزش اينثئوري  و نظري داشته و عاري از هر

كنيم به اين معنا را به بررسي آنها اختصاص دهيم. زماني كه ما متائل نظري و عم ي را از هم جدا مي

معالجه و  دنبالبهب كه ما  ،تي قائل نيتتيمثوجه هتتيم و به آن اهمينيتت كه نتبت به اين مورد اخير بي

 اصلاح آن به بهترين صور  هتتيم.

هاي اجتماعي از طريق مشاهده ي پديدهبررسي، برا در ا ر اصرار وي ست كها از همين رو 

ها، نهادها، ، اعتقادا ، فعاليتا هاي اجتماعي، عادمقايته و ثح يل دقيق واقعيت تقيم، ثطبيق،مت

 هتتند. « عم ي»در اغ ب موارد داراي صفت اعمال او نيم كه كمشاهده مي

ته براي ايجاد ي  هاي صور  گرفثوانيم ثلاشبه گفته يكي از اساثيد حقوق، در سراسر اين بحث نمي 
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 هاي اجتماعي نيت هماهنگ است.شيوه رفتار را ناديده بگيريم. معياري كه با ماهيت واقعيت معيار عيني در

 شناسي نتبت به قانون خواهيم پرداخت.ا نيت در ادامه به ديدگاه مكتب جامعهاز همين رو م 

 

 شناسي و حقوقمكتب جامعه ـ مبحث دوم

 شناسي حقوقگيري مفهوم جامعه. شكل1

به منصه ظهور رسيد. اعتقاد به ع م  19قرن  معناي دقيق خود در اواخرشناسي حقوق بهمفهوم جامعه

هاي در آن دوران پيشرفتافتايش پيدا كرد.  بيش از گذشته 19ايل قرن ت آن، در اوو گرايش به سم

ع مي بترگ و خروشان است و همين امر باعث  اين گرايش و موج دهندهنشان شناسيتزيتحاص ه در 

هاي اجتماعي مورد پديدهگرفته شده در اين ع م در  كاربههاي ها نتبت به اجراي روشافتايش انگيته

عيت را نيت انكار كرد كه عوامل اقتصادي و اجتماعي نيت ثأ ير خود را اقثوان اين وكه نميطور شد. همان

 بر افكار و مفاهيم و نظريا  ع مي بر جاي گذاشته است.

رابطه ميان ساختار واضح از  صور بهانقلاب صنعتي و اقتصادي و در نتيجه انقلاب اجتماعي،  

ناپذير ساخت. ن رو نوانديشي در عرصه حقوق را اجتناباجتماعي پرده برداشت و از همي حقوقي و

شناسي شناسي حقوق داشته است. وي خواستار گنجاندن جامعهدوركيم نقش مؤ ري در نظريه جامعه

هاي و واقعيت هاهاي قانوني، همان پديدهدر چارچوب نظام ع وم طبيعي بود. از آنجايي كه پديده

برخورد شود و اين  اشياها نيت همانند ساير ست كه با اين پديدهرو لازم اهميناجتماعي هتتند، از

 ها به روشني قابل ثجتيه به ثصورا  جمعي است.پديده

 :نيتت كه بايد آن را كنار گذاشت. وي معتقد استخيالي بيش  ،، ثصورا  آزاد فردياساسبراين  

 ازجم ههاي انتاني و مام پديدهنتيجه فشار اجتماعي است كه اين فشارها منشأ ث ما اعمال و رفتار

ثصورا  را براي زندگي اجتماعي مهمترين آنها يعني قانون است. به همان اندازه كه اين نتايج انديشه 

 هاست.است كه آن منشأ ثمامي اين پديده دارد، همچنين بيانگر شعور جمعيدربر

از اينكه قانون، از روي  ار شناختي حقوق است عبجامعه بنابراين اولين چيتي كه بيانگر مفهوم 

آيد )اين همان چيتي است كه مكتب ثاريخي نيت آن را بيان داشته است( از نمي وجودبهقصد و با اراده 

قوانين »ثرين نويتندگان قانون مدني فرانته است، كه يكي از شاخص ،همين رو به قول پرثاليس

ي شناختمفهوم جامعه ،حالبا اين .«تندساخته شده ثوسط زمان هت درواقعنوشته شده ثوسط مردم، 

 شود.هاي زندگي حقوقي نمايان ميهايي دارد كه در شماري از دادهحقوق، مظاهر و نشانه

 

 شناختي حقوقهاي مفهوم جامعه. نشانه2

خودكار و خودجوش شكل گرفته است و نيت  صور بهشناسي، عرف به سبب اينكه مكتب جامعهاز ديدگاه 
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اولين پديده حقوقي همان واقعيت اجتماعي نمونه و همان  ،ل كه ثابع مشاهدا  متتقيم استبه اين دلي

عرف خودجوش و خودكار بودن قانون را در  چراكهشود، پديده حقوقي در عرف مجتم مي است. بنابراين

 دهد و اولويت و برثري نيت با همان قانون خودكار و خودجوش است.هاي اجتماعي نشان ميگروه

 در مورد قانون چيتت؟ قانونگذاراگر چنين است، نقش  

ي، صرفاً قانونگذاردر  قانونگذارشناس فرانتوي معتقد است: دخالت دولت و جامعه« ژرژ گورويچ» 

اجراي ثكنيكي قانون پذيرفته شده و رمتي است كه در  درواقعمعناي ثأييد قانون يا قاعده حقوقي و به

 است. شده ودجوش قرار دادهازاي قواعد حقوقي خودكار و خ

قطره  درواقعدارد، ثنها جتء ناچيتي از پديده قانوني و ، قانوني كه دولت مقرر مياساسبراين  

ت گرفته از اجتماع است؛ قواعدي كه ت كه حاوي ثمامي قواعد رفتاري نشئكوچكي در اقيانوسي اس

ي كه اجرايي ؛ متونشوندمرده متولد ميي است كه يابد. دليل اين امر، وجود متونميننها را دردولت آ

اعد و كند. بنابراين اصل و ملاك عبار  است از قوكس وجود آنها را احتاس نميولي هيچ ،هتتند

ي آن است و يگرايي حقوق در كارآناست كه ا با حال اجراست. اين بدان معكه فعلاً در هنجارهايي

خودجوش زندگي و خودكار  نتيجه ديدگاه، قانوناست. در اين يي، ثرجماني از واقعيت اجتماعي كارآ

قدر  كه  اي در هر سطحي از وسعت و ساختار واجتماعي است و اين بدان معناست كه هر جامعه

 كند.باشد، خود قانون مورد نياز خود را ثوليد مي

يان داشته است كه: منحصر آزاد باين همان چيتي است كه يكي از طرفداران مكتب حقوقي  

كند ي  رويداد قواعد حقوقي به دولت يا هماهنگ كردن قانون با قواعدي كه دولت مقرر ميكردن 

وري بيتانس و سياسي اين رويداد به دوران امپراثي ناكه مب ثاريخي گذرا و امري غيرمعقول است

و مبناي ف تفي اين ثفكر به انديشه هگ ي كه دولت را ستايش  18و  17ن وهاي ديكتاثوري قرحكومت

 گردد.كند بازمييم

ماعي است كه شناختي حقوق كه قائل است حقوق، واقعيتي اجتدر پرثو اين انديشه جامعه 

خودكار و خودجوش است، اين سؤال  صور بهآورند و ايجاد آن مي وجودبها هاي اجتماعي آن رگروه

ين داراي چه يا حتي قضا  در اين ب قانونگذارل آيد كه با فرض پذيرش اين سخن، عمپيش مي

هاي اركان حكومت، واقعيتي اجتماعي است كه ثابع ماهيتي است؟ پاسخ اين است كه ثمامي فعاليت

 مشاهده متتقيم است.

اثي كه حظآن است و ادله و ملا دنبالبه قانونگذاردهد كه اهدافي كه مشاهده متتقيم نشان مي 

ر  است از فشار اجتماعي. اين هم عبا در قضاو  كردن مطرح است، صرفاً روبناي حقيقت است كه آن

، د و آن عبار  است از: نقش محوريذاثي و عيني دار ميما  نتيجه عوام ي است كه ماهيتو ثص آرا

هاي و عاطفي، ثجربه يهاي فكري، وضعيت عق افكار عمومي، شرايط اقتصادي و سياسي، چارچوب
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 .شخصي زندگي

انعكاس،  درواقعسد از روي قصد و درايت اثخاذ شده است رنظر ميها و اقداماثي كه بهلذا ثصميم 

ها در است كه اين شعور جمعي، ك يد هر زندگي اجتماعي است و كارآمدي اين ثصميم «شعور جمعي»

 گرو ميتان انعكاسي است كه نتبت به اين حقيقت دارد.

 

 ارزيابي. 3

را  يتتيپوزيتيوهاي خود روش اينكه در مطالعا  و پژوهش رغمع يشناختي حقوق، مفهوم جامعه

بيشتر ادعاهاي اين مكتب را با ثرديد  كندهاي حقوقي بيان ميورد پديدهاما آنچه در م ،مدنظر دارد

عرف است و  يثوان مطرح كرد يكدلايل مهمي كه براي ا با  اين مدعا مي ازجم هسازد. مواجه مي

 پردازيم.مورد دوم مي بهدر اين مجال  .هاديگري خوانش حقوق در مورد واقعيت

ازند: مواردي از قبيل بحران سهاي التامي ميحلهاي اجتماعي، برخي راهبدون ش  واقعيت  

كند. اما آيا اين بدان معناست كه هايي ميحلرا ناگتير از مداخ ه و ارائه راه قانونگذارثرافي ،  متكن و

ي صور  گرفته است و در نتيجه م اي عشيوهه پذيرش آنها مطابق هايي است كقانون ناشي از واقعيت

 هاست؟قانون، صرفاً خوانشي از واقعيت

حل است و اين بدان معناست كه دهد كه اكثر اوضاع و احوال، داراي ثعدادي راهثجربه نشان مي  

دهد كه اوضاع متتقيم نشان مي مشاهدهجايي براي اختيار و انتخاب از بين آنها وجود دارد. خود 

شد. حتي اگر باح ي مناسب ميدهد كه ناگتير از انتخاب راه، حقوقدان را در موقعيتي قرار ميمخت ف

ان معنا نيتت كه نقش ما صرفاً ثأييد و گويند، باز اين بدروشني سخن مي خود به هابگوييم كه واقعيت

ت كه صرفاً شود نيت چنين نيتگرفته مي كاربهپذيرفتن آنهاست. روش ثجربي كه در ع وم طبيعي 

جا نيت مشاهده متتقيم، فرضيه، استدلال، ا با ، ، ب كه در اينها باشدثأييد و پذيرش واقعيت

 دهد.گيري وجود دارد كه مجموعه آنهاست كه كار ع مي را ثشكيل مينتيجه

اجتماعي است،  چراكهپيچيده و عميق است  درواقعكند اي كه حقوقدان بر روي آن كار ميماده 

ثوان ثوان شناخت و آگاهي و اقداما  حقوقدان را به صرف ثأييد واقعيت فروكاست. نميه نميدر نتيج

قاعده  انمعناي ثأييد اثخاذ روش معيني باشد و همبه اشياپذيرفت كه ثأييد حالت و وضعيتي از 

گيرند، چنين نيتت كه در پيش نميرا ها نيت چنين روشي اينكه دادگاهحقوقي ناميده شود. كما

گتترش زيادي در ها از الغاي شرطي نادرست كه در عقدي ذكر شده است هرچند كه اين عقد دادگاه

يا اينكه نتبت به رد كردن عادثي كه معتقد است مغاير قواعد  كنند نينشيعقب جامعه يافته باشد

تي را كه اي كه وجود دارد اين است كه چگونه بايد واقعياحتياطي است اقدام نكند. بنابراين متئ ه

 اجتناب كرد ثشخيص داد و بازشناخت؟كند از واقعيتي كه بايد از آن اي حقوقي را التام ميقاعده
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ها نبوده و نيت يرفتن واقعيتمعناي ثأييد و پذگيري قاعده حقوقي صرفاً بهشكل اساسبراين  

ه در حقيقت صرفاً قرائت و خوانش قواعد سابقي باشد ك كه وظيفه حقوقدان چنين نخواهد بود

 اجتماعي نهفته است.

 

 مكتب هوريو مبحث سوم ـ

 . مقدمه1

بتياري از متائ ي را كه در فرانته  19سال آخر قرن  15پيشرفت و ثوسعه اقتصادي و اجتماعي در 

مناسبي در چارچوب نظريا  و مفاهيم كلاسي  ارائه نشده بود، برانگيخت. اين متئ ه  حلراهبراي آنها 

گرفت. لذا ميدربر ب كه خود قانون و مبناي آن را نيت  ،شدوهش در حقوق خلاصه نميثنها به روش پژ

، ش  و ثرديدها نتبت به مفاهيم و نظريا  حقوقي كه ثا آن زمان در فرانته رايج بود 20در آغاز قرن 

در چنين فضايي كه حركت فكري جديدي را در عرصه نظريه حقوق و ف تفه آن ايجاد كرد،  آغاز شد.

شناسي در اين نوع نگاه جديد به حقوق و مباني آن دون ش  نظريا  دوركيم و مكتب جامعهب

 ثأ يرگذار بود.

قرن  يسال ابتداي 15نتد دو ثن از ع ماي حقوق كه در  بارز صور به اين حركت حقوقي جديد 

ودند از هوريو و بيشترين ثأ ير را بر انديشه حقوقي در فرانته داشتند، ثجتم يافت؛ آن دو عبار  ب 20

، بر حقوق عمومي و ف تفه حقوق در بيتتم در نيمه اول قرن . نظريا  اين دو حقوقدان و متفكردوگي

 فرانته حاكم بود و در كانون ثوجها  جهاني قرار داشت.

هاي انشگاهاد ريورو، ثمثال هوريو و دوگي بايد همواره بر سر در ورودي مدارس و داست بنا به گفته 

ثوان جايگتيني براي آنها يافت. هر دوي آنها سال نمي 50هنوز بعد از  چراكه ري نصب شودحقوق ادا

شناسي ثوجه داشتند، لذا در نوسازي انديشه حقوقي، به نظريا  دوركيم و پيشنهادهاي مكتب جامعه

 بودند.« شناسحقوقدان ـ جامعه»دوي آنها  ثوان گفت هرمي

شناسي براي وي شناسي، اما پيشنهادهاي مكتب جامعهمعهاعتقاد هوريو به اهميت جا رغمع ي 

 شد.بيش در ضمن نظريه گتترده وي نتبت به ف تفه حقوق ث قي نمي يكمك

اي كامل براي حقوق در ضمن نظريه شناسي رااما دوگي قصد داشت كه انديشه و روش جامعه 

گيري حقوق شناسي در شكلسايرين به نقش جامعه وي بيش ازشايد بتوان گفت  امنعكس كند. لذ

 هاي اين ع م بهره گرفت.اعتقاد داشت و از همين رو بيشتر از ديگران از روش

شناسي به عرصه حقوق پرداخته است. موريس مكتب جامعه منظر درستي ازدوگي، به هر حالبه 

ده است به كه در جنوب غربي فرانته واقع ش ،( در دانشكده حقوق دانشگاه ثولوز1929-1856) 1هوريو

                                                 
1  . Maurice Hauriou 
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 ثدريس پرداخت و سپس به رياست اين دانشكده رسيد و ثا زمان فوثش در اين منصب باقي ماند.

شود بهترين ا ر هوريو در عرصه انديشه حقوقي به ثح يل آراي شوراي دولتي فرانته مربوط مي 

ه بار دوازد 1933وي كه ثا سال « مختصر حقوق اداري»آوري شده است. كتاب كه در سه ج د جمع

آيد. وي ثأليفا  ديگري نيت در زمينه ها در حقوق اداري به حتاب ميكتاب مهمترينچاپ شده بود از 

 حقوق عمومي و ف تفه حقوق دارد.

هوريو در موارد متعددي با نظرا  دوگي مخالف بوده است. جدال ميان اين دو متفكر حقوقي مشهور  

آن دو به شاگردان و طرفداران آنها نيت سرايت كرده و باعث كه حتي اين اختلافا  ميان  ايگونهبه .است

آمدن دو مكتب متفاو  و متعارض شده است: مكتب بوردو به رياست دوگي و مكتب ثولوز به  وجودبه

 رياست هوريو.

 

 . روش هوريو2

.. از ما بايد ثا حد امكان موانع و مشكلا  شناخت پوزيتيويتتي را كنار بگذاريم.»هوريو معتقد است: 

هاي بتيار پيش اين متئ ه را مورد ثوجه قرار دادم كه دلايل متافيتيكي هيچ ثأ يري در ع وم زمان

 «. اجتماعي ندارند و لذا بايد آنها را كنار گذاشت

ها و واقعيتي در قرن بيتتم است و آن اينكه در آن دوران شيوه دهندهانعكاسش  بياين سخن  

بر  ند و همين امردانتتنياز از آن نميخود را بي شده بود و ع وم مخت ف تتي فراگيرهاي پوزيتيويروش

 ثوان گفت بر ثمام مكتب او سايه افكنده است.شيوه هوريو و حتي مي

ي قشناس بايد خود را از هر انديشه پيشيني كه متع ق به نظام حقوجامعه حقوقدانِ اساسبراين  

ب كه  د،بيان شومنطقي  نظريا  در اين زمينهاين نيتت كه در درجه اول  است رها سازد. ثلاش اوليه

د. زندگي با موضوع محل مشاهده را بيان كن داراي ارثباط ثلاش او متمركت بر اين مهم است كه عناصرِ

 صور به چراكهنيازي ندارد  اشياحقوقي به بيش از بهبود و اصلاح و سازماندهي آن با نگاهي عميق به 

ب كه  ،گويد آنچه ما به آن نياز داريم جديد نيتتآيد. لذا هوريو ميمي وجودبهخودجوش و خودكار 

 است. «قديم جديد»

پايه مطالعا  اجتماعي كه پيشتر از اين  در نظريا  حقوقي خود كه بر پايه اين متتندا  برهوريو  

هاي وي يدگاهكه از مجموعه د در پيش گرفته است ، روش ساده و مشخص، ارائه شدهنظريا  قرار دارد

 زير خلاصه كرد: شرحبهثوان قابل استنباط است و مي

هايي كه ثابع ثجربه نيتتند و پذيرفتن هر عام ي كه زندگي ـ عدم پذيرش ساختارها و شيوه 

 دارد.حقوقي آن را بيان ميـ حقيقي 

از طريق هاي اجتماعي يا ها، از طريق مشاهده متتقيم واقعيتـ مطالعه حقوق براساس واقعيت 
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 نمايند. يا ثصحيح مي ضميمه شده يا آن را ثأييد كرده ها به آننظرياثي كه اين واقعيت

سياسي، اقتصادي، اجتماعي  ماهيت هاي دارايبين واقعيتثفكي  قائل شدن براساس ثح يل، ماـ  

 يا داراي ماهيت حقوقي.

فراهم كردن  منظوربهـ جدا كردن عناصر گوناگوني كه در ايجاد ي  واقعيت اجتماعي  

 .نقش دارند رهنمودهايي در عرصه عم ي

و  رسيدن به آنچه كه بايد باشد براي ـ استفاده كردن از هر چيتي كه مورد پذيرش واقع شده است 

 اند.موافقت با ثمامي نيروهاي اجتماعي كه در ا ر ثبديل به نهادها يا اصول حقوقي، مشروعيت به دست آورده

 

 شناسيجامعه . هوريو و مكتب3

اما وي اعتقاد و  ،اينكه هوريو ي  كاثولي  مؤمن است رغمع ييد كنيم كه در ابتدا لازم است ثأك

ا  يا اعتقاد هر نيروي مبهم مانند حدس و گمانست كه وي ا اعتماد فراواني به ع م دارد و از همين رو

هايي مكتب دوركيم نتديكي با وي از جهاثي ثوان گفتن رو كه مييمگذارد و از هفردي را كنار مي

پژوهش نتبت به آنچه دوركيم بنا  هايي با آن دارد. روش وي در مطالعه وديگر ثفاو  ازسويدارد و 

 نهاده است از جمود كمتري برخوردار است.

هاي اجتماعي محال است و يا او معتقد است كه كنار گذاشتن و نيت مشخص و معين كردن پديده 

اما چنين نيتت كه  ،است« شناسحقوقدان ـ جامعه»اينكه هوريو  رغمع يير است. پذي امكانبه سخت

عين حال كه به در  وي شناسي را پذيرفته باشد.مط ق و بدون هرگونه قيد و شرطي جامعه صور به

كند و ع ت اين اقدام خود را دارد ولي ارزش و اعتبار آن را محدود و مشخص مي دشناسي اعتقاجامعه

نين حيا  را كشف كند، ثواند ثمامي قوانمي شناسيزيتتكه  طورهمانكند كه ثوجيه ميچنين 

شناسي به اين نكته اشاره نيتت. لذا بهتر است در ثعريف جامعه متتثنااين قاعده  از نيت شناسجامعه

ردازد كه ثواند به كشف قوانيني بپهاي اجتماعي است و در نهايت ميشود كه آن، ع م مربوط به واقعيت

 آيد.برمي از عهده آن

شناسي ساختار جامعه»كند كه: اين متئ ه ثأكيد مي هوريو معتقد است و بارها نيت بر  

ثا اين مهم اثفاق نيفتاده است بايد در متير همگامي با روح »و « يتيويتتي بعدها ثكميل نشدپوز

 «.ع مي حقيقي، احتياط را در پيش گرفت

گويد: اي جهت خدمت به حقوق است. هوريو ميشناسي صرفاً وسي هامعهديگر بايد گفت ج ازسوي 

شناسي همان ارزشي را داراست كه حقوق يا ف تفه حقوق نم كه بگويم جامعهكمن بتيار احتياط مي»

عوامل و مواد سازنده حيا  هتتند و ع م چيتي جت شناخت محض نيتت. من معتقدم كه  اينهادارد. 

ثواند معرفت و شناخت را به خدمت خود در آورد و شناخت است و حيا  مي حيا  پيش از معرفت و
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 «.گيرد شناسي بهرهثواند از جامعهاز همين رو اين حقوق است كه مي

گيرد حقوق نيت، اقتصاد را به خدمت مي ،كه سياستمدار طورهمان»چنين معتقد است: وي هم 

شود و كننده محتوب ميع م كم  ،نتبت به حقوق شناسيگيرد و جامعهرا به خدمت مي يشناسجامعه

شناسي خدمت بتيار البته نبايد ناديده گرفت كه جامعه. «اي داشته باشدثواند با آن معارضه و مقاب هلذا نمي

حقوقدان  ،هاي حقوقيبه اين صور  كه در مطالعا  و پژوهش ،دهدبترگ و ارزشمندي به حقوق انجام مي

 دهد.و او را از اينكه گرفتار نظريا  مع ق در هوا كند پرهيت مي ،ندكها متمركت ميعيترا صرفاً بر روي واق

د، نظريه نها نظر نداشته باشگاه به واقعيتمن از اين است كه اين نظريا  هيچ گويد: ثرسهوريو مي 

تري كننده يكدهنده و هماهنگ، ب كه بايد فقط نظمنبايد صرفاً بيان ي  نظام ف تفي يا اجتماعي باشد

اين امر  دهندهثاريخ مذاهب گوناگون حقوقي نشان ، آيا نگاهي بهدرواقعهاي پوزيتيويتتي باشد. حقيقت

چنين  ماعي معين كه در عمل، ثحقق كاملهاي حقوقي، براي ي  نظام اجتنيتت كه ثحقق چنين نظريه

چنين نظرياثي ثنها پس از آنكه  ارائه شده است؟ ،پذير استنظامي صرفاً با گذشت زمان طولاني امكان

 پيوندند.بندي و ثدوين شوند به وقوع نميآوري شوند و طبقهآيند، جمع وجودبهثمامي وقايع 

 

 . ارزيابي مكتب هوريو4

و پيش از  ه باشيم كه ارزش مكتب هوريو در ابتدادر ارزيابي مكتب هوريو بايد اين مهم را مدنظر داشت

ها و و مشخص كردن ارزش حقيقي ثلاش . براي دركنهفته استهر چيت در شخصيت ع مي وي 

تمان رئيس مكتب ثولوز، يعني هوريو، همهاي گوناگون وي، نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه ديدگاه

اي كه در پيش گرفته است شناس. او مطابق روش و شيوههم في توف بود، هم حقوقدان و هم جامعه

و در عين حال كه حقوقدان  بدون اينكه ف تفه را كنار بگذاردد البته شوشناس محتوب ميي  جامعه

 باشد.است جامعه شناس نيت مي

ه تاينها آميخاما در انديشه هوريو،  ،اينكه هر ي  از ديگري متمايت است رغمع يهاي فكري، اين ثلاش 

در درجه اول اينكه است  همما مبراي  يكديگر هتتند. آنچه در اين جا كنندهكننده و ثكميلبا هم، كم 

شناسي اوست. به هاي جامعهها و ثلاشهاي حقوقي وي و در مرثبه بعدي ديدگاهها و ديدگاهثوجه به ثلاش

شناسي عين حال كه در جامعه است، در« شناسحقوقدان ـ جامعه»همين دليل بود كه گفتم، هوريو 

هايي اهد اين ادعاي ما هم ثوضيحا  و ثح يلنظر است ولي نقش بترگي در خدمت به حقوق دارد، شصاحب

هيچ شكي »معتقد است:  1نوشته است. استاد ژني 1892است كه وي بر آراي شوراي دولتي فرانته از سال 

از حيث ثطبيق قواعد بر آنها،  ،هادر اين نيتت كه مطالعا  حقوقي هوريو، خصوصاً هنگام مواجهه با واقعيت

حالي در»گويد: وي مي«. گيري حقوق اداري ما شده استاست و باعث شكل ها برخورداردقت از بيشترين

                                                 
1 . GENY 
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ثر ثر و غنيهايي متتحكمحلشناسي واضح و مشخص است، هوريو به راههاي ثفتير جامعهكه ويژگي

هايي صادقانه، دهنده ثلاشي منتجم نشانصورثبهدست يافته است. در حقيقت مجموعه مطالعا  هوريو 

شناسي در حقوق يا  ي است كه ثاكنون صور  گرفته و ثأ ير متتقيم و هميشگي بر جامعهقدرثمند و كام

 1«.شناسي داشته استبه ثعبير ديگر ثرجمه حقوقي جامعه

ها به نتايج نهايي اين ثلاشكند كه چرا استاد ژني اين سؤال را مطرح مي اينهاثمامي  رغمع ي 

 دهد:كننده نيتت؟ و چنين پاسخ ميقانع ثمامي

شناسي منتجم و روشن كه به شيوه  ابتي متتند يكي اينكه هوريو به ايجاد ي  مكتب جامعه 

هاي اجتماعي در دار قرار دادن اكثر واقعيتباشد نائل نيامد. چنين نبود كه وي همانند دوركيم عهده

 ي  چارچوب فكري منتجم باشد.

گونه كه هتتند د ـ همانرت در ضمن آن قرار داها ـ كه قانون نينكته ديگر اينكه هوريو با واقعيت 

دهد و اين در حالي هاي آنها را مدنظر قرار ميگيريكند و ثا حد امكان در اصلاح آنها جهتبرخورد مي

ها، نيازمند دهند و خود اين واقعيتها آن را نشان مياي كه اين واقعيتاست كه در بافت اصول اص ي

استاد ژني معتقد است فهم و آگاهي عميق او نتبت به زندگي اجتماعي از  ثوجه به رابطه بين آنهاست.

شناسي، حقوقدان را از ثوجه به رسالت اص ي خود دقت نظر او در متائل حقوقي كاسته است. جامعه

 كند.كه همان سامان دادن و ايجاد دستورهايي در زندگي اجتماعي است دور مي

د هگل  معتقد است كه هر آنچه واقعي است عقلاني نيت نكته نهايي هم اينكه، هوريو همانن 

هاي اجتماعي كه مورد ثأييد اوست باشد اين نوع نگاه او باعث شده است ثا وي نتبت به واقعيتمي

گذاري از هر نوع ارزشكنيم كه وي خود را اي نكرده و از آنها بهره گيرد. لذا مشاهده ميهيچ مناقشه

 شود محروم ساخته است.منجر به اصلاح حيا  حقوقي مياي كه شخصي و يا هر وسي ه

هاي فراواني به ثواند كم اينكه مي عنوانبهشناسي استاد باثيفول معتقد است كه هوريو به جامعه 

شناسي ها داشته باشد باور دارد نه اينكه وي درصدد ياوري ثت يم شده براي مكتب جامعهحقوقدان

ايجاد نظامي براي حيا   دنبالبهاي كه ه اطلاعا  ع مي با نگراني اخلاقيباشد. نتد هوريو، علاقمندي ب

 هاي ريتبينانه نتبت به نيازهاي خاص ع م حقوق همراه است.اجتماعي است و نيت با آگاهي

بر اينكه وي از جهت اعتقاد دهد مبنيه ژني به هوريو نتبت مياستاد باثيفول معتقد است، آنچه ك 

هاي واقعيتي، عقلاني است با هگل مشترك است و اينكه هوريو رويكردها و خواست به اين امر كه هر

دهد، حداقل بايد ذاري قرار دهد مورد استفاده قرار ميبدون اينكه مورد ارزيابي و ارزشگاجتماعي را 

است و بين « شناسيجامعه»گفت وي به روشني ميان عرصه معرفت و شناخت كه محل حضور 

متولي پاسخ به آن است ثمايت قائل است. زماني كه وي، عيني  ه حقوق و ف تفه حقوقازهاي حيا  كني

                                                 
1. Batiffol 
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عرصه وسيعي را جهت ابتكارا  فردي  درواقعپذيرد، شناسي را ميهاي جامعهبودن ثعداد كمي از يافته

اين  دركند و دهندة نهادهايي در راستاي اهدافي كه نيل به آنها مدنظر است باز ميايجادكننده و شكل

كار باشد. هوريو، د كه در مشخص كردن اين اهداف كم انتظار اين را دار شناسراستا از جامعه

 داند.هاي اجتماعي كه پيش از قواعد حقوقي وجود دارند نميحقوقدان را صرفاً نگهباني براي واقعيت

اثبي است كه پيروي زجم ه مكيت بيان داشته است، مكتب هوريو ان 1يموطور كه استاد برهمان درواقع 

غني  بازگشت اين مكتب به ي  انديشه از آن دشوار است. پيچيدگي بترگي كه در اين مكتب وجود دارد،

 كه خود را در چارچوب ي  مكتب جامعولي اين انديشه از اين ،است كه با عقلانيتي ثوأم با ع م همراه است

 است. هاي خودثوسعه ديدگاهاصلاح و  دنبالبهرهاند و دائماً و خش  محبوس كند مي

شخصيت نهفته است؛ دانشمندي دلباخته ع وم دقيق و  دواستاد بريمو معتقد است در هوريو  

دنبال ثر است ثا به دوركيم، اگر در ثاريخ ف تفه بهكه به افلاطون و آكوئيناس نتدي  روحانيظريف، 

به منتتكيو اشاره كنيم. هوريو،  هايي همچون هوريو داشته باشد، بايدثلاشمتفكري بگرديم كه 

 است.  20منتتكيوي قرن 

 
 

 مكتب دوگي فصل دوم ـ

 شناسيدوگي و مكتب جامعه مبحث اول ـ

 گيري انديشه دوگي. مراحل شكل1

مجد و افتخاري كه لئون دوگي به »گويد: ( مي1859-1928) 3در مورد لئون دوگي 2زگاستون ژِ استاد

العاده خود به آن دست يافت حتي هاي متتمر و ثت ط فوقد، ثلاشحق و در سايه نبوغ و استعدا

و مهيا براي اصلاح  ودعالمي متواضع، مراقب خ ر غرور نكرد. او در طول حيا  خوداي او را دچالحظه

 «.هاي حقوقدانان مكاثب مخت ف بوداعمال و نظرا  خود در سايه مطالعا  خود و با پژوهش

مشغول ثدريس در دانشكده حقوق  1886ادي موفق شد و از سال در آزمون است 1883در سال  

 پس رئيس اين دانشكده شد و ثا آخر عمر خود در اين منصب باقي ماند.سدانشگاه ثولوز شد. 

، هايي كه نظريه عمومي حقوقي ثا اوايل قرن بيتتم بر آن استوار بوداني و پايهبمدوگي نتبت به  

 و ايراداثي وارد كرد. شبها 

زمينه نظريه دولت، دوگي سياد  و اقتدار مط ق دولت را نپذيرفت و بتيار ثلاش كرد ثا دولت  در 

 را مقيد به قانون سازد.

                                                 
1. Brimo 

2. Gaston jeze 

3. Leon Duguit 
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هاي دوگي نتبت به امور مخت ف، شناسي و نيت ثغيير و ثحول در ديدگاهدر نتيجه ثحولا  جامعه 

 انديشه دوگي نيت سه مرح ه را پشت سر گذاشته است. 

-1820اسپنتر )شناسي قرار داشت كه در جامعه 1«گراييمكتب اندام»ا ثحت ثأ ير دوگي در ابتد 

كند كه اين موجود اي ثشبيه ميبود. اين مكتب، جامعه را به موجود زنده مبتكر اين مكتب (1930

اند. اين آورده وجودبهث  افرادي است كه اين جامعه را داراي زندگي متتق ي از اعضاي ث  خود

كه موجود زنده نيت چنين  طورهمانكند براي خود دارد كه از آنها استفاده مي يهادهاي خاصموجود ن

هاي كند. اين نوع نگاه به امور در روش شناخت واقعيتكند و از اعضا و جوارح خود استفاده ميمي

ر  اجتماعي نيت ثأ يرگذار است: ثا زماني كه جامعه به ي  موجود زنده ثشبيه شود، در اين صو

پذير خواهد شناسي امكانهاي زيتتثنها از طريق شناخت واقعيتهاي اجتماعي نيت شناخت واقعيت

شناسي، ثابع قانون و جبر ثكام ي نيتت. هاي زيتتهمانند واقعيتهاي اجتماعي نيت بود، واقعيت

فتور دوگي بيابيم هاي پروثوانيم در اولين نوشتهشناسي را در حقوق ميبازثاب اين نوع نگاه به جامعه

 (.1894« )دربارة وظايف جديد دولت»( و 1889« )شناسيقانون اساسي و جامعه»خصوصاً در 

رفت كه دوركيم ـ شمار ميبه شناسيمكتب جامعهابتدايي  شناسي مرح هدر جامعه گراييمكتب اندام 

 گذاري كرده بود.پايهدوگي بود ـ آن را  كه خود استاد دانشكده ادبيا  دانشگاه بوردو و دوست

با نام  1901اين رويكرد جديد در انديشه دوگي با آغاز قرن بيتتم و با انتشار كتاب وي در سال  

 1903در سال « دولت، حاكمان و كارگتاران»و نيت كتاب « دولت، حقوق عيني و قانون موضوعه»

 نمايان شد.  

ت ف وي دگرگون شد ثا اينكه در كتاب معروف هاي مخاين رويكرد نيت به مرور زمان در ا ناي مقاله 

چاپ اول آن منتشر شد، كامل گشت. اما مرح ه  1911كه در سال « اي در حقوق اساسيرساله» نامبهخود 

سومي كه پروفتور دوگي آن را پشت سر گذاشت چند سال قبل از فوثش آغاز شد. دوگي، حقوق را صرفاً 

هايي كه براساس ثجربه و مشاهده متتقيم استوار باشد متكي مباني اجتماعي يعني مباني و پايه بر

داند. اين ب كه وي عام ي اخلاقي كه همان انديشه عدالت است را نيت داخل در مباني حقوق مي ،كندنمي

« اي در حقوق اساسيرساله»كه مقارن با چاپ دوم پنج ج د از كتاب  1921رويكرد وي به وضوح از سال 

بر هر انتاني، خصوصاً آنكه روزهاي آخر عمر خود »نويتد: وي در مقدمه اين چاپ مي وي بود نمايان شد.

هايي كه از آنها دفاع كرده يا از آنها كند شايتته است كه نتبت به ارزش واقعي افكار و ايدهرا سپري مي

م و سنگين نديشد. اين وظيفه خصوصاً در مورد كتي صادق است كه وظيفه بتيار مهاالهام گرفته است بي

ت داده و نتبت به مفاهيمي كه ساليان دراز مورد قبول را نيت برعهده دارد و به خود جرئ ثع يم ديگران

شده است دست يازيده است. از باب همين لتوم بازنگري در انديشه همگان بوده و براساس آن عمل مي

                                                 
 . المدرسه العضويه 1
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 «.خويش بود كه نتبت به بازنگري در اين كتاب اقدام كردم

هاي خود ثا آخرين لحظا  عمر خود وفادار بود و ديدگاه به اين نوع بازنگري در آرا نتبت دوگي 

اي در حقوق اساسي در سال كه حتي در چاپ سوم ج د اول و دوم كتاب رساله ايگونهبه

 شود.نيت اين امر مشاهده مي 1928ـ1927

 

 دوگي ه. روش و شيو2

ظيري بر حقوقدانان در اوايل قرن بيتتم گذاشته است. ندوگي ثأ ير كم»گويد: ز مياستاد گاستون ژِ 

هاي وي بيشتر خيالي بوده است ثا حقيقي و واقعي! اما ديدگاه ،هوريو نيت ثأ ير درخشاني داشته است

س وب ثوان وي را در رأس ي  ثفكر و مكتب به شمار آورد. وي فاقد ي  شيوه و ااز همين رو نمي

ها و مطالعا  خود قو  بترگ دوگي در اين بود كه ثوانتت در پژوهش گرايانه بود. نقطهعيني و واقع

 «. گرايانه ايجاد كندعيني و واقع ي  روش و اس وب ع ميِ

پروفتور دوگي اصول و قواعد مربوط به اين روش و اس وب را در درس آغازين س ت ه دروس 

وي  مشخص كرد.و ه داد در دانشگاه حقوق مصر ارائ 1926كه در سال « حقوق عمومي»مربوط به 

گفته شده است كه ع وم اجتماعي روش و شيوه خاصي است كه اين شيوه متفاو  از »بيان داشت: 

ع مي كه نادرست است؛ زيرا هر روش  ين سخنهاي ع وم طبيعي و فيتي  است. به نظر من اروش

در ابتداي امر يكتان  كند در هر عرصه پژوهشي كه باشدرا ثعيين مي ري آنقواعد و ضوابط انديشه بش

 است.

 اين قواعد عبارثند از:  

غرضانه نگاه كن و دائماً ثلاش كن كه از ثأ ير طرفانه و بيعيني و به روش بي صور بهوقايع را  .1

 رها شوي. ها ... به هر شك ي كه باشند،فرضورا ت، حتب و جناح و پيش

ش استفاده كن و آنچه از وسي ه و ابتاري براي پژوه عنوانبهاز ثح يل استنباطي  .2

اگر با آن مطابق نبود، فرضيه  ها ثطابق بده،يابي را با واقعيتهاي منطقي كه بدان دست مياستنباط

ها را ثابع منطق و ت گرفته از چنين استنباطي را كنار بگذار و به هيچ وجه ثلاش نكن كه واقعيتنشئ

 هاي ناشي از آن قرار دهي.ثح يل

 و پيشين را كنار بگذار ثا در حوزه ايمان ديني و متافيتيكي باقي بمانند. ثمامي مفاهيم سابق .3

دهد و در مقدمه دوباره متئ ه شيوه و سب  را مدنظر قرار مي 1927پروفتور دوگي در سال 

گويد كه كند و ميياد مي« بينشيوه واقع» عنوانبهاز آن « هاي حقوق اساسيدرس»چاپ سوم كتاب 

ها، عدم ثأييد حقيقي بودن چيتي مگر پس از پذيرفتن واقعيت»كند: ير را اقتضا مياين شيوه موارد ز

 چراكهمشاهده متتقيم، دور كردن و كنار گذاشتن ثمامي مفاهيم سابق و پيشين از حوزه حقوق، 
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ها و جايگاه چنين مفاهيمي در مباحث ديني و متافيتيكي است و موضوع مناسبي براي كتاب

هاي تتند و ماهيت ع مي ندارند. من قصد دارم كه اين ساختارهاي پوچ و اين نوشتههاي ادبي هنوشته

متافيتيكي را كه جايگاه آنها در مطالعا  ف تفي است از مطالعا  حقوقي دور كنم و كنار بگذارم. من 

قالب گذارم و از رؤياهاي ثخي ي و متافيتيكي كه در ادبيا  و در به اعتقادا  ديني راستين احترام مي

برم، اما نه اين و نه آن، هيچ كدام نقشي در پي بردن و يابند لذ  ميها و لغا  زيبا نمود مياس وب

ثح يل و ، مط ق صور بهبين، افتايد كه: اين روش واقعدوگي در ادامه مي .كشف حقايق عيني ندارند

كند و ب كه با دو رد نميهاي استنباطي را كه وسي ه برثر در مطالعه و اكتشافا  ع مي است ثوجيه

پذيرد: اول اينكه مبدأ و خاستگاه آن از مشاهده متتقيم ناشي شده باشد، دوم اينكه شرط آن را مي

ها متتقيم و از طريق مشاهده قابل ثأييد باشند و در صورثي كه با واقعيت صور بهنتايج حاص ه بايد 

 ناسازگار باشند كنار گذاشته شوند.

كند كه چگونه عرصه حقوق در عصري كه عصر شكوفايي ع وم ا مطرح ميدوگي اين سؤال ر 

متافيتيكي هتتند؟  پوزيتيويتتي و متكي بر ثجربه است، مم و از مفاهيمي است كه داراي ماهيت

دهد: به اين دليل كه مطالعه متائل و مشكلا  حقوقي براساس ي  روش مي سپس چنين پاسخ

كنار نهادن هر واقعيتي »از همين رو وي معتقد است به ضرور  واقعي و حقيقي صور  نگرفته است. 

متتقيم ثأييد نشده است و خصوصاً كنار گذاشتن مفهوم متافيتيكي حق، يعني حاكميت  صور بهكه 

براي مشخص كردن عم ي و عيني  ها و اين شرط ضروري،اراده ن گونه كه هتت بر سايهاراده به هما

 .«حوزه حقوق است

هاي حقوقي را ثر مطالعا  و پژوهشدقيق عبار بهمعناست كه دوگي قصد دارد كه حقوق و اين بدان  

 هاست رهايي بخشد.از هر نوع انتتاعي كه موجب منحرف شدن نگاه حقوقدان از ثأييد حقيقت

اي متافيتيكي است كه انديشه به ضرور كنار گذاشتن انديشه حق  چنين وي معتقد استهم 

اي بر اراده ديگر است، اين نكته به اين معناست كه ركت آن بر روي انديشه برثري ارادهخاستگاه و محل ثم

موجب آن قانون يا قاعده حقوقي بيان اراده به كنار گذاشتن نگاهي است كه به وي به طريق اولي قائل

است كه برثري  اي بر ارادة ديگر است. دوگي معتقداين نگاه نيت به معناي برثري اراده زيراحاكمان است. 

هاي اشخاص مراثب ميان ارادهاي متافيتيكي است كه برپايه وجود س ت ه، انديشهاي بر ارادة ديگراراده

 گرايانه نيتت.استوار است و اين متئ ه مورد قبول روش و سب  واقع

تتند باشد. آن ه دنبالبهيا آن چيتي كه حاكمان  ثواند نتيجه ارادة حاكمان ن نمي، قانواساسبراين  

خواهند بايد پرسيد كه پس قانون حال اگر اين را پذيرفتيم كه قانون آن چيتي نيتت كه حاكمان آن را مي

گرايانه هم از نظر عم ي و هم منطقي ما را به سمت شود. شيوه واقعچيتت و چگونه مشخص و معين مي

 «.قانون عيني»نيتت جت  سازد و آن چيتيقانوني كه متتقل از اراده حاكمان است رهنمون مي
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 حقوق عيني ـ مبحث دوم

 بيان مسئله 

كند كه اين سؤال را مطرح مي« هايي در حقوق اساسيدرس»دوگي در صفحه ابتدايي ج د اول كتاب 

قانون چيتت؟ آيا قانون همان قاعدة مربوط به رفتار است كه بر انتاني كه در ي  جامعه زندگي 

اي اري است كه بازگشت آن به برخي افراد است؟ و اگر قانون قاعدهشود يا اقتدكند ثحميل ميمي

 شود؟مي معه اعم از حاكمان و شهروندان بارمربوط به رفتار افراد است آيا اين قاعده بر همه افراد جا

سؤالاثي است كه انتان از زماني كه  اينها»بخشد كه: پس سؤالا  خود را بدين شكل خاثمه ميسوي  

هاي فراواني كه ثلاش رغمع يرو بوده و ن متائل زندگي اجتماعي را آغاز كرده است با آنها روبهثفكر پيرامو

 «.ح ي عم ي براي آن پيدا نكرده استداشته است راه

ها و مفاهيم داراي گردد كه از ديرباز حوزة حقوق، مم و از انديشهع ت اين امر هم به اين باز مي» 

حل عيني و واقعي شده است. اما يابي به ي  راهو همين امر، مانع از دسته است ماهيت متافيتيكي بود

 سازد.مطالعه و بررسي متئ ه قانون و حقوق ما را به پذيرش حقوق عيني رهنمون مي

تري قواعد رفتاري است كند ثابع يكانتاني كه در جامعه معيني زندگي مي :دوگي معتقد است 

دارد. اين قاعدة رفتاري همان است كه  دنبالبهالعمل اجتماعي را كه زير پا گذاشتن آن قواعد، عكس

  1 .«گذارممي« حقوق عيني»من نام آن را 

هاي قاعده حقوقي عيني براي مشخص و معين كردن حقوق عيني بايد به مباني و ماهيت و نشانه 

 بپردازيم.

 مباني قاعده حقوقي ـ گفتار اول

 . قاعده اجتماعي1

كند: انتان موجودي از دو واقعيتي كه برخاسته از مشاهده متتقيم هتتند آغاز مي خود را دوگي بحث

ثواند به ثنهايي موجودي است كه نمي هاي خود است و نيتكاربهداراي فهم و شعور و آگاهي نتبت 

 كند.زندگي كند، او همواره در جامعه به همراه ساير افراد زندگي كرده و مي

  وانيني كه حاكم بر جامعه است ثفاونيني كه حاكم بر طبيعت است يا قهمين اساس ميان قوا بر 

 هگيرد عنوان پديده و واقعوجود دارد. اگر بر هر فعل و اقدام انتان كه در ارثباط با سايرين انجام مي

يعني وقايعي  .هاي اجتماعي وقايعي ارادي هتتنداجتماعي بگذاريم بايد بگوييم كه ثمامي واقعيت

اند. اينجاست كه كند ناشي شدههاي آگاهانه انتاني كه هدف معيني را دنبال مياز فعاليت هتتند كه

 هاي ميان قوانين طبيعي و اجتماعي پي برد.ها و ثفاو ثوان به شباهتمي

                                                 
1. Batiffol 
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 ،ثوان نتيجه گرفت كه قوانين اجتماعي، قوانين ناشي از ع ت و مع ول نيتتنداز آنچه بيان شد مي 

 .ثوانند باشندفتارهاي ارادي و آگاهانه انتان هتتند و از همين رو جت قوانين پيشرو نميحاكم بر ر زيرا

هاي آگاهانه و ارادي انتان را يعني قواعد و هنجارهايي كه با التام يا منع برخي اقداما ، فعاليت

از كه متشكل ، قاعده و هنجار اجتماعي به محض اينكه جوامع بشري اساسبراين  .كندمشخص مي

افرادي كه آن را  گيردو جامعه نيت زماني شكل ميآيد مي وجودبهشكل گيرد  موجودا  آگاه است

 دهند و در آن هتتند ثابع قانون موجود اجتماعي باشند. ثشكيل مي

دارند، كما اينكه همگان اين را قبول  دهنده هر چيتي، ثابع قانون آن است وهتته اوليه ثشكيل» 

دهندة ه دارد. به همين شكل افراد ثشكيلگيري و ثغيير و ثحول آن سيطرت در شكلني قانون اين شيء

ثغيير و ثحول  گيري،آن همان قانوني است كه شكلي  گروه اجتماعي، ثابع قانون اين گروه هتتند و 

اما  ،كننده هتتندقوانين هماهنگ د. هر دوي اين دو دسته از قوانين وكندر اين گروه را ايجاب مي

يان اين دو نوع قوانين )قوانين ناظر بر موجودا  و قوانين اجتماعي( اين ثفاو  وجود دارد كه ما به م

ثوانيم قائل به اين ما نمي چراكهگوييم هنجار نمي جاد ثغيير و ثحول در آنهااي ،قانون ناظر بر موجودا 

، اما قانون گروه اجتماعي شعوري هتتنددهندة آن موجودا  ذيباشيم كه هتته اوليه و عناصر ثشكيل

دهند و و چيتي را هدف قرار ميشعور و آگاه هتتند ا  ذيدموجو اعضاي آن ، زيراناميمرا هنجار مي

جت اين ثفاو  چيت ديگري كه وجه ثمايت بهروند. آن مي دنبالبهواسطه آگاهي و فهم و شعور خود به

استه از واقعيتي است كه برخ شناسيزيتتقانون  اين دو نوع قانون باشد وجود ندارد. اگر بپذيريم كه

پذيرفت كه هنجار اجتماعي هم برخاسته  ثوانآن واقعيت عبار  است از همين موجود زنده، چرا نمي

  «.از واقعيت اجتماع است

، هنجار يا قاعده اجتماعي چيتي به غير از قانون قرين با واقعيت اجتماعي نيتت، اساسبراين  

كند اعضاي جامعه چه رفتاري را انجام دهند و كدام را ثرك كنند ثا بتوانند به ص ميقانوني كه مشخ

العم ي نقض اين قانون حتماً منجر به عكسكه  ايگونهبهزندگي و رشد و ثوسعه خود ادامه دهند 

 خواهد شد كه بازگشت آن به پايبند بودن جامعه به قانوني است كه بر زندگي آنها حاكم است.

 ستگي اجتماعي. همب2

واقعيت ديگري نيت وجود دارد كه ثابع مشاهده متتقيم است و آن عبار  است از واقعيت همبتتگي 

« ثقتيم كار اجتماعي» نامبهدر كتاب معروف خود  مفهوم همبتتگي اجتماعي را دوركيم، .اجتماعي

 بيان كرده است.

اي ديگر كه از برخي جها  با متئ ه همبتتگي اجتماعي از زاويهدوگي سعي كرده است كه به  

دولت، حقوق عيني و قانون »ثوان در كتاب رويكرد دوركيم متفاو  است بپردازد. اين امر را مي

 و نيت در چاپ اول كتاب رسالة حقوق اساسي مشاهده كرد.« موضوعه
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ند اجتماعي باقي خواه صور بهاند و در جامعه هم آمدهدر اجتماع گردمردم  معتقد است: دوگي 

ها نيت گوناگون است. و  بوده و در عين حال امكانا  آنآنها داراي نيازهاي مشترك و نيت متفا زيرا ماند.

شود. افراد براي برآورده كردن نيازهاي ثنها در سايه زندگي مشترك ثأمين مي يازهاي مشترك افراد،ن

ا  متشابه همديگر را كنند به اين گونه كه امكانمشترك خود با همديگر همكاري و همياري مي

دهد كه عي را شكل ميو اين همان است كه پايه اول زندگي اجتما كنندمشترك استفاده مي صور به

 شود.ناميده مي« واسطه ثشابههمبتتگي به»

هاي مخت ف و نيازهاي متنوعي دارند. آنها اين نيازها را با ثبادل خدما  با همديگر افراد ثوانمندي 

كند ثا نيازهاي ديگران را هاي خود را عرضه ميبه اين صور  كه هر فردي ثوانمنديد نكنثأمين مي

كند و به اين ثأمين كند و در مقابل آن، خدماثي را كه خود بدان نيازمند است از آنها دريافت مي

واسطه همبتتگي به»گيرد كه اي صور  ميصور  است كه در جوامع بشري ثقتيم كار گتترده

 شود.ناميده مي« ثقتيم كار

ظهر اما اينكه كدام ي  از اين دو م ،واقعيت همبتتگي اجتماعي قابل انكار و مجادله نيتت 

باشد به ميتان واسطه ثقتيم كار( غالب ابه و همبتتگي بهشواسطه ثهمبتتگي اجتماعي )همبتتگي به

واسطه ثقتيم كار ظهور اول همبتتگي بهامع مدرن در درجه بتتگي دارد؛ در جو رشد و ثوسعه جوامع

واسطه ثشابه بيشتر نمود ايي ثمدن قرار دارند، همبتتگي بهو بروز دارد و در جوامعي كه در مراحل ابتد

 دارد.

ماند و واقعيتي متتمر، هميشگي باقي مي عنوانبهشود، همبتتگي اجتماعي چنانچه مشاهده مي 

 شود.تماعي محتوب ميدهندة هر گروه اجپايه و اساس ثشكيل

 ماهيت قاعده حقوقي دوم ـ گفتار

 . قاعده حقوقي عيني1

بر ثمامي »قواعد اجتماعي شامل قواعد اقتصادي، اخلاقي يا حقوقي است. هنجار يا قاعده اقتصادي 

رابطه با ثوليد  رو  و انتقال و مصرف آن است حاكم بوده و زير پا گذاشتن قاعده  اعمال انتان كه در

 «.باشدگيري آن مرثبط ميكاربهدي منجر به واكنش اجتماعي خواهد شد كه به ثوليد  رو  و اقتصا

انتاني كه در  شود كه بر هربه قواعدي اطلاق مي»ي: ا يا قواعد اخلاقي، از ديدگاه دوگاما هنجاره 

براي  كنند حاكم است و رفتار مشخص و معيني راسرزمين معيني و در دوره زماني معيني زندگي مي

هاي ديني وي پوشش، سكونت، روابط اجتماعي و فعاليت هاز قبيل آنچه به نحو .كنداو التامي مي

كند ثا ثوان گفت قواعد اخلاقي قواعدي است كه هر انتاني را م تم ميشود. در ي  ك مه ميمربوط مي

و اگر چنين  يت كندگوييم را رعاب اجتماعي مياي از اعمال كه به آنها آدادر زندگي خود مجموعه
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ناگهاني رخ خواهد داد، از همين رو اين قواعد،  صور بهرو خواهد شد كه نكند با واكنش اجتماعي روبه

 «.كنندآوري نيت پيدا ميويژگي التام

اي اقتصادي است يا اخلاقي. اما بايد اما در مورد قاعده حقوقي بايد گفت كه اين قاعده يا قاعده 

شود. حال سؤال اين اي حقوقي ث قي نمياعده اخلاقي يا اقتصادي، ضرورثاً قاعدهثوجه داشت كه هر ق

 شود؟اي حقوقي مياست كه چه زماني قاعده اخلاقي يا اقتصادي، قاعده

شود كه در ضمير قاعده اقتصادي يا اخلاقي زماني به قاعده حقوقي ثبديل مي دوگي معتقد است: 

كه خود اجتماع و يا كتاني كه  ايگونهبه .ه اجتماعي رسوخ كنددهنده گروو نهاد عموم مردم ثشكيل

در آن داراي قدر  برثر هتتند بتوانند در قبال زير پا گذاشتن اين قاعده مداخ ه كرده و با آن برخورد 

دهنده جامعه اين را عموم افراد ثشكيل كهكنند. به ثعبير ديگر در اين جا ي  قاعده حقوقي وجود دارد 

اند پذيرند كه مقاب ه با كتاني كه اين قاعده را زير پا گذاشتهكنند و ميشوند و درك ميمتوجه مي

 گروهي سازماندهي شود. صور بهثواند مي

 صور به كمااينكه ممكن است ابتدائاًچنين ثرثيب و سازماني ممكن است وجود نداشته باشد  

كنند و به شوند و درك ميامعه آن را متوجه ميآيد، اما به محض اينكه عموم افراد ج وجودبهناگهاني 

 آيد. مي وجودبهدهند، قاعده حقوقي آن علاقه نشان مي

م نتدي  به اي كه فهم عمومي يا فهد است: قاعده اخلاقي يا اقتصادي در همان لحظهدوگي معتق 

ام به اين قاعده گيرد كه در صور  عدم ثضمين احتردهنده جامعه به اين ثع ق ميعموم افراد ثشكيل

 شود.جامعه، همبتتگي اجتماعي دچار ختار  بترگي خواهد شد، به قاعده حقوقي ثبديل مي ازسوي

آيد بايد قاعده اجتماعي با استفاده از نيروي اجتماعي به همراه  وجودبهبراي اينكه قاعده حقوقي  

ه قاعده اخلاقي يا احتاس عدالت نتبت به آن ثضمين شود، احتاس و درك عموم مردم به اينك

اقتصادي براي بقاي همبتتگي اجتماعي ضروري است و نيت درك احتاس اينكه ثعيين مجازا  نتبت 

 دهند. به آن عادلانه است، دو عنصر اساسي ايجاد قاعده حقوقي را شكل مي

 اي به قاعده حقوقي ثبديل شود كافي نيتت كه همراه با آگاهي، براي اينكه قاعدهاساسبراين  

ب كه علاوه بر آن، لازم است با آگاهي و درك عموم مردم در مورد  ،نتبت به همبتتگي اجتماعي باشد

 عدالت نيت ثوأم باشد.

دهنده گروهي معين ثشكيلزماني كه عموم افراد  شودان شد چنين نتيجه گرفته مياز آنچه بي 

ي بقاي همبتتگي اجتماعي برا ي  قاعده اقتصادي يا اخلاقي احتاس كنند و دريابند كه احترام به

ضروري است و نيت به اين متئ ه آگاهي يابند و دريابند كه ثضمين احترام به اين قاعده از طريق 

 شود.مجازا ، عادلانه است، آن قاعده به قاعده حقوقي ثبديل مي
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گروه قواعدي كه اساس و مبناي حيا   عنوانبهدهنده اجتماع افراد ثشكيل ازسويقواعد حقوقي،  

شود، زيرا اين قواعد برآمده از آگاهي نتبت به همبتتگي اجتماعي و آگاهي نتبت اجتماعي است شناخته مي

گيري اجبار مادي جهت ثضمين كاربهمداخ ه كردن نيرو و قدر  اجتماعي يا  اساسبراين به عدالت است. 

كه در صور  مداخ ه قدر   ايونهگبهاحترام به اين قبيل قواعد، طبيعي و در نتيجه مشروع خواهد بود 

العمل اجتماعي نتبت به آن ايجاد گذاشتن اين قواعد، ديگر عكس اجتماعي جهت ج وگيري يا مجازا  زير پا

ب كه به  ،كندنخواهد شد. اين بدان معنا نيتت كه اين قدر  اجتماعي است كه قواعد حقوقي را ايجاد مي

كند. ب كه احتاس و درك افراد جامعه نتبت ده حقوقي را ايجاد نمياعتقاد دوگي، قدر  و حكومت، مط قاً قاع

به اين مهم كه لازم است برخي از قواعد اجتماعي مورد ثضمين قرار گيرند به مداخ ه قدر  و حكومت 

برند مشروع نخواهد بود مگر به ميتاني كه مي كاربهقدرثي كه حاكمان  اساسبراين د. نبخشمشروعيت مي

قواعد اساسي جهت ثحقق حيا  اجتماعي و عدالت ضروري باشد. لذا در  ثضمين منظوربهآن  استفاده از

 ت از آنان مورد پتند خواهد بود.ثضمين اين قواعد باشد، اطاع منظوربهصورثي كه مداخ ه حاكمان 

 . قواعد حقوقي هنجاري و سازنده2

 2سازنده است و يا قاعده حقوقي 1قاعده حقوقي، يا قاعده حقوقي هنجاري

قواعد حقوقي هنجاري قواعدي هتتند كه به صرف وجود گروه اجتماعي معين و با وجود پديده 

همبتتگي اجتماعي همراه با آن گروه اجتماعي وجود دارد. بنابراين قواعد حقوقي هنجاري، ثنها قواعد 

بايد در قالب  جهنجاري، قواعدي عام هتتند و در نتيحقوقي عيني هتتند. در حقيقت قواعد حقوقي ه

شوند متب ور شده و ثحقق يابند و اين )حاكمان( وضع مي قانونگذار ازسويقواعد ثفصي ي ديگري كه 

 شود.دسته از قواعد همان قواعدي است كه قواعد حقوقي سازنده ناميده مي

كل و وسي ه آنها به قواعد هنجاري شبه قانونگذاراما بايد ثوجه داشت كه قواعد حقوقي سازنده كه  

آوري و قانونيت خود را نه از اراده حاكمان و ب كه از قواعد هنجاري كه ماهيتاً دهد، نيروي التامقالب مي

 اند.آور هتتند دريافت كردهقواعدي التام

گويد: قاعده حقوقي هنجاري يا به معناي دوگي در ثبيين مفهوم اين دو دسته از قواعد حقوقي مي 

اي است كه انجام دادن يا عدم انجام دادن كار معيني را بر هر فردي قاعده ،دقيق، همان هنجار حقوقي

كند ولي درك و آگاهي او ثا نمايد، فرد نيت اين قاعده را درك ميكند التام ميكه در جامعه زندگي مي

فهمد يا حداقل حدودي غيرآشكار است، اما به هر ميتاني كه اين درك و آگاهي ابتدايي باشد وي مي

ع يه او واكنش نشان خواهد داد  ذيرد و از آن ثبعيت نكند جامعهزند كه اگر اين هنجار را نپس ميحد

ثواند قواعدي را براي ثضمين اجراي اين هنجار در نظر بگيرد. اين قواعد را كه و گروه اجتماعي مي

                                                 
1. Re'gle de droit normatire 

2. Re'gle de droit constructive 
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حقوقي سازنده يا  واعدشود، قظر گرفته ميثضمين احترام و اجراي قواعد حقوقي هنجاري در ن منظوربه

معين  و م و دستوراثي را مقرركند، احكاكنم. اين قواعد اقداما  را سازماندهي ميري ميگذاثكنيكي نام

هايي قانوني براي ثضمين احترام به هنجار حقوقي را ايجاد ثوان گفت راهكند و در ي  ك مه ميمي

 كند.مي

درثي وجود داشته باشد ثا از طريق اجبار، درصدد كند كه قهاي قانوني ايجاب مي، روشاساسبراين  

ثحقق و اجراي قانون باشد. اين بدان معناست كه اين قواعد حقوقي سازنده است كه وجود ي  دولت ـ چه 

كند. چنين نيتت كه لتوماً اين قواعد براساس ي  يافته ـ را التام ميشرفته و ثوسعهدولت ابتدايي و چه پي

ب كه بتياري از آنها قواعد عرفي هتتند. درست است كه اين  ،آمده باشند وجودهبقانون موضوعه مكتوب 

آور لتاماين قواعد، ويژگي آمرانه و ا حالبا اينكند قاعده حقوقي سازنده است كه وجود دولت را اقتضا مي

نجار حقوقي ب كه قواعد سازنده به ميتاني كه مبتني و متتند بر ه ،گيرندم نميبودن خود را از دولت وا

 ثوانند اجراي آن را ثضمين كنند.آوري برخوردار بوده و ميهتتند از قدر  التام

آور باشد، بايد متكي بر قاعده حقوقي هنجاري باشد كه قاعده حقوقي سازنده، براي اينكه التام 

 قاعده سازنده درصدد ثضمين اجرا و احترام به آن است.

اي او را كتي مورد هجوم واقع نشده ازسويثا زماني كه »دارد: ياي كه مقرر م، قاعدهاساسبراين  

، ذاثاً ي  قاعده حقوقي است يعني قاعده حقوقي هنجاري كه بر هر فردي كه در «نبايد به قتل برساني

آور است، اين قاعده صرفاً ي  قاعده اخلاقي نيتت، ب كه قاعده حقوقي نيت كند التامجامعه زندگي مي

اي كه اين درك و فهم نتبت به آن دارد از همان لحظهاي كه ممنوعيت قتل را مقرر ميدهباشد. قاعمي

آيد. ممنوع مي وجودبه قدر  اجتماعي صور  گيرد، ازسويآيد كه بايد ثضمين اين قاعده مي وجودبه

اي حقوقي حكومت اعلام شود، قاعده ازسوييش از آنكه در قانون مجازا  وضع شده بودن قتل، پ

ستورا  مقرر شده در قوانين جتايي دستورهايي سازنده يا شود كما اينكه احكام و دمحتوب مي

 كي هتتند كه هدف آنها ثضمين احترام به انجام يا عدم انجام هنجارهاي جتايي است.ثكني

اي وجود دارند حقوقي سازندهكنيم كه قواعد در قوانين مدني نيت ما قبل از هر چيت مشاهده مي 

هنجاري هتتند كه هاي ضروري براي اجراي قواي ها و ثكني كننده روشيجادكننده و ثنظيمكه ا

 ثعداد اين قواعد هنجاري نيت اندك است.

ـ در نظر جت قانون خانواده ن )كدهاي( ناپ ئون را ـ البته بمثال قواني عنوانبهاگر  :گويددوگي مي 

ن استخراج كنيم و نه بيشتر. اين سه قاعده عبارثند از: قاعده حقوقي را از آ ثوانيم ثنها سهبگيريم مي

آزادي قراردادها، احترام به مالكيت، التام متبب به جبران ختارثي كه از روي خطا به ديگري وارد 

ي يا قانون مدني فرانته ذكر شده است داراي ماهيت ثكنيكدر كرده است. ثمامي احكام ديگري كه 
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اند و هدف آنها وري خود را از اين سه قاعده حقوقي هنجاري اخذ كردهآسازنده هتتند كه قدر  التام

 ثضمين ثحقق اين سه قاعده است.

اند و ثا حدودي لتوم اكثر قوانين موضوعه از دستورا  و احكام سازنده يا ثكنيكي ثشكيل شده 

و كارگتاران آنها به حاكمان  درواقعكنند. اين امر وجود ثرثيب و سازمان سياسي پيشرفته را اقتضا مي

آور قواعد حقوقي سازنده ثنها زماني قابل كند. اين قدر  التامشود و براي آنها ايجاد التام ميمربوط مي

 باشند.ثفتير و ثح يل است كه ما بپذيريم اين قواعد، مبتني و متكي بر قاعده حقوقي هنجاري مي

 مظاهر قاعده حقوقي سوم ـ گفتار

 . عرف1

هاي ثصديق قاعده حقوقي ب كه يكي از راه ،كننده قانون نيتتصدر و ايجادعرف، م ي،از ديدگاه دوگ

عيني است. دوگي براي ثبيين اين سخن، مجدداً ثفاو  ميان قاعده حقوقي سازنده و قاعده حقوقي 

كننده يا امركننده است. اما كند؛ قاعده حقوقي هنجاري همان متن و اصل منعهنجاري را يادآوري مي

 كند.حقوقي سازنده، روشي را كه بايد براي ثحقق اين امر يا نهي در پيش گرفت مشخص مي قاعده

شود. اين قواعد، در وجود قواعد حقوقي سازنده، وجه مميتي بين حاكمان و سايرين محتوب مي 

شود؛ يعني به آنهايي كه در اجتماع قدر  اجبار و التام معناي وسيع ك مه، به حاكمان مربوط مي

 ن را در دست دارند و اگر چنين باشد، قواعد حقوقي عرفي صرفاً قواعدي سازنده خواهند بود.كرد

آيد به اين دليل نيتت كه ذاثاً داراي آور به حتاب مياي التاماگر عرف، قاعده قد است:گي معتود 

بردن  كاربهه از چنين التامي بوده يا اينكه عرف مصدر و سرچشمة قانون باشد ب كه هدف و ا ر اقداماثي ك

آور است، اين عرف ثضمين هنجاري حقوقي كه خود آن هنجار ذاثاً التام :شود عبار  است ازآن ناشي مي

ب كه  آورده باشد، وجودبهكند نيتت كه در مد  زماني مشخص، هنجاري را كه قتل يا دزدي را منع مي

آورده  وجودبهها باشد را اين ممنوعيت براي يشود ثا ثضمينگرفته مي كاربهعرف، فقط اقداماثي كه 

 چراكهآوري عرف بپردازيم است. بنابراين اصلاً نيازي نيتت كه به ثوضيح چگونگي قدر  حقوقي التام

هنجاري كه پيش از عرف  يثضمين منظوربهشود. عرف، ابتار و وساي ي كه اين سؤال اصلاً مطرح نمي

آوري خود را از كند. عرف قدر  التامشود را ايجاد ميگرفته مي ركابهآور است وجود داشته و ذاثاً التام

عرف روشي براي درك و آگاهي يافتن نتبت  درواقعگيرد. دارد به عاريت ميدربرهنجاري كه عرف آن را 

 به آن هنجار است. يعني عرف روشي براي ثصديق قانوني عيني است و نه غير آن.

اعد دهد؛ اولين ظهور و بروز قوهاي گوناگوني ثوضيح ميمثالخود را در قالب  دوگي اين ديدگاه 

شود كه در آن، كتي كه قدر  به دست اوست ي مربوط ميحقوقي عرفي به عرصه حقوق جتاي

اي كه انتقام شخصي مجاز بوده است، حكومت كند. در دورهمطابق عرف مداخ ه مي ]حكومت[

اي كرد و زماني كه در ازاي قتل ي  نفر، جريمهه ميمداخ  ]گيرندهانتقام[حمايت از فرد  منظوربه
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كرد ثا اين جريمه پرداخت شود و ثعيين شد ثا به خانواده مقتول پرداخت شود، حكومت مداخ ه مي

د. اين متئ ه در مورد حقوق شيمه محتوب ميبراي پرداخت جر يمداخ ه حكومت ثضمين درواقع

 .مدني و خصوصاً قراردادها قابل مشاهده است

اي از كرد شامل مجموعهدر حقوق روم و فرانته قديم، ضوابط شك ي كه عرف آنها را ايجاد مي 

ثحقق بخشيدن به هنجارهايي كه رابطه ميان طرفين  منظوربهاقداما  مادي بود كه عرف از آنها 

خت بهره سامي شانمابينبخشيد و آنها را م تم به احترام به قرارداد فيقرارداد را استحكام مي

و ضوابط شك ي از بين رفت، در جايي كه طرفين قرارداد ساكت  هاگرفت. پس از آنكه اين چارچوبمي

كردند، عرف جايگتين آنها شد و انتها و شروط عقد را ثعيين بوده و ضوابط شك ي را ثعيين نمي

قق بخشيدن به قانون كه طرفين را به رعايت و ثح اي سازنده بودعرف، صرفاً قاعده كرد. بنابراينمي

ثوانند ثوافقا  مفص ي با همديگر هايي كه دارند، ميكرد. افراد به نتبت استطاعت و ثواناييم تم مي

ولي در صورثي كه به اين ثوافقا  و جتئيا  آنها نپردازند، در اين صور ، قاضي با هدف  ،داشته باشند

گيرد مراجعه افراد صور  مي ازسويكه معمولاٌ ثبيين و ثفتير ثوافقا  آنها، به عرف، يعني ثوافقاثي 

گيرد كه سكو  طرفين قرارداد به معناي علاقمندي آنها جهت مراجعه به كرده و چنين در نظر مي

 عرف است.

اي ثفتيري است كه ب كه فقط قاعده ،سازد، عرف هيچ دستوري را متوجه افراد نمياساسبراين  

محترم شمردن ثوافقا  و  منظوربهعرف، ابتار و وساي ي فني را جويد. همچنين قاضي به آن ثمت  مي

وجه، ايجادكننده هنجاري حقوقي نيتت هيچ، اما بهكنددر جهت ثحقق يافتن هنجار حقوقي ايجاد مي

 شود.جه خاستگاه و سرچشمه حقوق محتوب نمييتو در ن

د. ثمامي اقداماثي كه عرف شواما در حقوق ثجار ، وصف سازنده و ثكنيكي عرف بيشتر هويدا مي 

كند با هدف مشخص كند و پس از آن نيت قانون مكتوب آن را ثأييد و ثصديق ميثجاري آن را اقتضا مي

گيرد كه آن نيت متتند و متكي بر كردن وساي ي جهت ثحقق يافتن و ثضمين روابط قراردادي صور  مي

كند. اين اقداما  به مرور زمان و در ا ر ضا ميهنجاري است كه اين هنجار، محترم شمردن ثوافقا  را اقت

آور و ثعهدآور بودن اند و اين امر باعث شده است كه قاضي نيت التامگيري عم ي و آسان، عموميت يافتهكاربه

آور باشد و حال آنكه آن را بپذيرد و لذا اين امر باعث شده است كه اين قاعده عرفي فقط نتبت به او التام

در مراجعه به عرف هيچ التامي ندارند. هر آنچه پيش از اين در ثفتير ثوافقا  مدني گفته شد، در ساير افراد 

 مورد ثوافقا  ثجاري نيت صادق است و عرف در اين زمينه نيت نقش بترگي دارد.

ن زمينه نيت كنيم كه ويژگي سازنده و ثكنيكي عرف در ايه حقوق عمومي اشاره ميدر نهايت ب 

مطابق آن در امورا  مداخ ه كرده  ]حاكمان[اي كه دارندگان قدر  روش و رويه . عاد ،يابدنمود مي

ثضمين قاعدة سابقي است كه اين قاعده، قواعد ثكنيكي و عرفي را  منظوربهدهند و اقداماثي انجام مي
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عموم افراد  كهآورد مي وجودبهنهاد و ضمير افراد نيتت كه قاعده عرفي را  آورده است. بنابراين وجودبه

ب كه ثنها گروه كوچكي از صاحبان قدر  )حاكمان و نمايندگان آنها( هتتند  ،اي در آن ندارندمداخ ه

 چراكهشود آنها آرام آرام موجب ايجاد قاعده حقوقي مي ازسويكه در آن مداخ ه دارند. انجام كارهايي 

موم مردم بوده و مردم آن را براي اي كه عميقاً مورد قبول عهدف آن عبار  است از ثضمين قاعده

 دانند.همبتتگي اجتماعي ضروري دانتته و آن را مطابق عدالت مي

ممنوعيت سوءاستفاده از »ثوان ذكر كرد. ما فقط به متئ ه هاي مخت في در اين زمينه ميمثال 

ه عميقاً است براي ثضمين هنجاري ك يكنيم؛ اين قاعده صرفاً اجراي ثكني  و روشاشاره مي« قدر 

كند كه هيچ ثصميم فردي ش واقع شده است و اقتضا مياد و باطن حقوقدانان جديد مورد پذيردر نه

 اي كه سابقاً وجود داشته و داراي محم ي عمومي است.گرفته نشود مگر مطابق قاعده

 . قانون نوشته2

است عبار  است از:  موضوعه مصط ح شده ه ثحت عنوان قانون نوشته يادوگي معتقد است: آنچه امروز

 .«بيان كردن و اعلام كردن قواعد حقوقي هنجاري و سازنده»

ثوان گفت كه قانون موضوعه، ذاثاً و جداي از قاعده حقوقي كه حال كه چنين است آيا مي 

 شود )قاعده حقوقي عيني(، منشأ و سرچشمه حقوق است؟ وار ايجاد مي خودجوش و اثوماثي صور به

دهد: اگر قانون عيني نتيجه خودكار و خودجوش نهاد و ضمير ؤال چنين پاسخ ميدوگي به اين س 

افراد است كه از درك و احتاس نتبت به ضرور  اجتماعي و عدالت الهام گرفته است، همين عبار  است 

به  شود وقاعده حقوقي از نهاد و ضمير افراد ناشي مي ثواند باشد. بنابراينغير آن نمياز قاعده حقوقي و 

 ثواند باشد.شكل ديگري نمي

يكي از آنها قاعده حقوقي است  چراكهدوگانگي حقوقي در اجتماع شد؛ »ثوان قائل به نمي حالبا اين 

ديگري قاعده حقوقي است كه  گيرد وخودجوش و خودكار از باطن و نهاد افراد سرچشمه مي صور به

قي خودجوش زماني بين قاعده حقوكند. بنابراين هيچ هممي ( اخذقانونگذارآوري خود را از اراده حاكم )التام

كند. برهمين اساس زيرا اولي، دومي را دور مي .حكومت وجود ندارد ازسويآور شده و قاعده حقوقي التام

ب كه  ،كندآن را ايجاد نمي قانونگذاراي براي اعلام قاعده حقوقي است و قانون موضوعه، ثنها روش و شيوه»

آور است. التام گار باشدكند و قانون موضوعه ثنها به ميتاني كه با اين قاعده سازييد و ثصديق ميآن را ثأ

ب كه لتوم اطاعت، ناشي از آن  ،لتوم اطاعت از قانون به اين خاطر نيتت كه آن، عنوان و وصف قانون را دارد

 هنجار حقوقي است كه اين قانون نيت ثعبيري از آن هنجار است.

مگر اينكه از هنجاري حقوقي كه سابقاً وجود داشته ناشي شده  ،آور باشدثواند التاموضوعه، نميقانون م 

 اند.و ساخته شدة باطن و نهاد افرادي باشد كه آن را مدنظر قرار داده
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بايد ثوجه داشت كه نقش قانون نوشته يا قانون موضوعه، صرفاً در ثصديق هنجار  حالبا اين 

ب كه همچنين مشتمل بر  ،شودعد سازنده جهت ثضمين اجراي آن خلاصه نميحقوقي و ايجاد قوا

نتبت به استخراج و برگرفتن قاعده  قانونگذارخي از حالا  نيت بر درباشد. قاعدة  هنجاري نيت مي

قضاو  اقدام به ايجاد وسايل ثكنيكي جهت ثضمين  كند و در كنار آن نيت عرف وهنجاري اقدام مي

 ايند. نماجراي آن مي

هاي كه ناظر بر جدايي دين از حكومت و ايجاد انجمن 1905دسامبر  9پس از انتشار قانون  

س دهم در باشد، پاپ كاثولي  بيوفرانته مي هاي فرهنگي جهت انجام مراسم ديني در ك يتا درگروه

 شود. ها منع ميها و انجمنفرانته از ثشكيل اين گروه

حتي در صور  عدم  :داردآن اشعار مي (4) شود كه مادهمي ، قانوني منتشر1907در سال  

باقي خواهند ماند كه آنها  هاي عبادي و مذهبي و ا ا يه آنها در ثصرف كتانيها، مكانثشكيل انجمن

جا به عباد  مشغول هتتند و سرپرست و ناظر و مراقب آنها هتتند. اين قانون هيچ نص و متن در آن

مقرر نكرد. اما عرف و سيتتم قضايي )قضا ( « قاعده هنجاري»يا ثحقق اين اي را جهت اجرا هسازند

 اقدام به آن كردند.

اي كه جهت ثضمين اجراي قاعده  هنجاري، ضروري هتتند، قواعد سازنده :دوگي معتقد است  

 آورند، كما اينكه قاعده هنجاري كههاي قضايي به دست نميقدر  حقوقي و قانوني خود را از ثصميم

ب كه  ،نبود قانونگذاربر آن ثصريح داشت، اساس و قانونيت خود را وامدار ارادة  1907قانون سال 

قانونيت و ريشه آن به نهاد و ضمير حقوقي در فرانته در زماني كه اين قانون انتشار يافت مربوط بود و 

 داشتند. دربراي بود كه آن را همين امر مبنا و پايه قواعد سازنده

ر اجرا قرار دهد، يكند و آنها را با اقداماثي ثكنيكي در متاقدام به وضع قواعد مي قانونگذارزه كه اندا هر 

مادامي كه اين قواعد قدر  حقوقي و قانوني خود را از همراهي با باطن و ضمير حقوقي افراد به دست 

فرانته  1910آوريل  5وان به قانون ثمثال مي عنوانبها ر و متني مرده خواهد بود. اي بينياورده باشد، قاعده

بگيران را ثأسيس زان، رژيم بازنشتتگي اجباري حقوقاشاره كرد كه دربارة بازنشتتگي كارگران و كشاور

كرد ولي نرخ حق بيمه خي ي پايين و مب غ متتمري بازنشتتگي ناكافي ثعيين شده بود. از همين رو اين 

 اكثريت مردم به آن اعتنايي نكردند.  چراكهباقي ماند  متني مرده عنوانبهسال  17قانون در طول 

ه هنجار حقوقي مربوط به بازنشتتگي اختياري با باطن و ضمير در آن دور :دوگي معتقد است 

با باطن و ضمير عموم مردم مطابق نبود.  اما بازنشتتگي اجباري ،حقوقي افراد همتاز و هماهنگ بود

شتباه بود و ب كه آن صرفاً قاعده حقوقي عم ي ا عنوانبه باريبنابراين محتوب كردن بازنشتتگي اج

 بود.« وضع شده قاعده نوشته و»
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ي موضوعه در جوامع جديد، قانونگذارثوسعه فراوان در عرصه  رغمع يي، بنابراين از ديدگاه دوگ 

نون نوشته ثوان گفت كه همتاني كام ي ميان قانون عيني و قانون موضوعه و نوشته وجود دارد؛ قانمي

 ممكن است قانون عيني نباشد و قطعاً قانون موضوعه همة قانون عيني نيتت.

باشد و در « باطن و ضمير حقوقي»همچنين ممكن است متن وضع شده در ثناقض آشكاري با  

شود و آن متن و قانون رو به زوال خواهد گذاشت. در اين هنگام سؤالي مطرح نتيجه به آن ثوجهي نمي

ثواند متن حقوقي صريحي را لغو و نقض كند؟ دوگي معتقد است اين آن اينكه: آيا عرف ميشود و مي

 سؤال نادرست است.

اي حقوقي نيتتند و در نتيجه  قاعدهع ت آن هم اين است كه: عرف و قانون نوشته شده، ماهيتاً 

قطعي  صور بهشود. اما زماني كه عرف واسطه ديگري اصلاً مطرح نميلغو شدن يكي از آنها به

روشني در ثعارض با ديگر و به ايگونهبهو قانون موضوعه دهد قي را نشان ميهنجار حقو ايگونهبه

منكر اين مهم شد كه بايد هنجاري را كه عرف آن را  ثواننمي ،دهد قرار داردنشان مي آنچه عرف

 كند پذيرفت.اظهار مي

 الملل. حقوق بين3

كند كه هايي از حقوق اساسي اين سؤال را مطرح ميج د اول كتاب درس ،«17» دوگي در ابتداي بند

پاسخ  ،ثواند وجود داشته باشد؟ دوگي با قاطعيت به اين پرسشالم ل وجود دارد و آيا ميآيا حقوق بين

 دهد.مثبت مي

بر وجود داشته باشد كه « قانوني عيني»، وجود داشته باشد بايد «الم لحقوق بين»براي اينكه،  

 آور بوده و زادة ارادة آنها نباشد. ها حاكم بوده و براي آنها التامروابط بين دولت

كنندة دة حيا  گروه اجتماعي يعني ثنظيمكنناعده حقوقي يا قانون عيني، ثنظيمگونه كه قهمان 

متعددي باشد هاي اجتماعي رابطه ميان افراد اجتماع است ممكن است پديد آمده از روابط ميان افراد گروه

 ها باشد.كنندة رابطه ميان افراد اين گروهاي ايجاد شود كه ثنظيمو در نتيجه ممكن است قانون عيني

ب كه ممكن است ميان  ،همبتتگي اجتماعي فقط در ميان افراد ي  گروه اجتماعي وجود ندارد 

هاي اجتماعي در ا ر هاي اجتماعي مخت في وجود داشته باشد. پس از آن كه اين گروهافراد گروه

ثوان انكار درآمدند نمي« ايدر هر شكل و اندازه»ثمايتهاي سياسي از هم جدا شده و در قالب دولت 

 ها نيت وجود دارد.كرد كه رابطه همبتتگي ميان افراد اين دولت

دهندة اي اقتصادي يا اخلاقي است كه افراد ثشكيلكه قاعده حقوقي در اصل، قاعده طورهمان 

كند كنند كه در نظر گرفتن مجازاثي براي كتي كه اين قاعده را نقض ميوه اجتماعي احتاس ميگر

ي است كه افراد قاي اقتصادي يا اخلاقاعده درواقعالم  ي نيت ضرور  دارد همچنين قاعده حقوقي بين

ه در نظر گرفتن مجازاثي براي كنند كهاي اجتماعي مخت ف احتاس ميدهندة گروهثشكيل
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هاي دهندة گروهاز زماني كه عموم افراد ثشكيل اساسبراين كنندة اين قاعده ضرور  دارد. قضن

اي اخلاقي يا اقتصادي براي همبتتگي اجتماعي موجود در كنند كه قاعدهاجتماعي مخت ف درك مي

رار دادن كه لازم است مجازاثي براي آنها در نظر گرفت و ق ايگونهبهها ضروري است ميان اين گروه

 آيد.مي وجودبهالم  ي چنين مجازاثي نيت عادلانه است، آن قاعدة حقوقي بين

اي وجود دارد آيد كه قاعدهمي وجودبهالم  ي اي كه اين فهم و درك بيند است، از لحظهعتقدوگي م 

  دارد از همان الم  ي ضروركه بايد محترم شمرده شود و اين امر عادلانه بوده و براي بقاي همبتتگي بين

 آيد.مي وجودبهالم  ي لحظه، قاعده حقوقي بين

اما بايد ثوجه  ،الم  ي نيت وجود داردبنابراين در كنار هر قانون عيني داخ ي، ي  قانون عيني بين 

هاي اجتماعي مخت ف را ثنظيم قانوني است كه رابطه ميان افراد گروه« الم  يقانون بين»داشت كه 

بوده  ها فاقد شخصيتست اين گروهدوگي معتقد ا چراكهها باشد. گروه اين كه رابط ميانكند نه اينمي

دهنده آن خصيت و شعور و اراده افراد ثشكيلغ از شاي فارارادهفاقد د درك و شعور، و نيت و نيت فاق

 ها.افراد و نه دولت :عبار  است از« الم لحقوق بين»هتتند. بنابراين موضوع 

الم  ي بپذيريم از اين انتقاد مبناي قاعده حقوقي بين عنوانبهاگر اين متئ ه را  :د استدوگي معتق 

 خلاص خواهيم شد و آن انتقاد اين است كه برخي معتقدند الم ل استدائماً متوجه حقوق بينكه 

براي  كننده قاعده حقوقيقدرثي برثر كه التام چراكهالم ل وجود داشته باشد امكان ندارد حقوق بين

 ها باشد وجود ندارد.ساير دولت

اي برثر بر زيردستان خود اراده ازسويآور التام ي كه بپذيريم قاعده حقوقي، دستوريدر صورث 

آور بودن و لتوم ثعيين مجازا  براي نقض آن افراد، به التام ازسوياي است كه ب كه قاعده ،نيتت

 شد. شود، ديگر سؤال پيشين مطرح نخواهد شناخته مي

 اي برثر و بالاثر كه اينآوري هنجار حقوقي، متضمن وجود ارادهدوگي معتقد است: قدر  التام 

 متضمن و آوري هنجار حقوقي صرفاًآور كند نيتت. اين قدر  التامهاي فرودست التامهنجار را بر اراده

اند و اين كرده و پذيرفته آور بودن آن هنجار را دركدارنده اين واقعيت است كه عموم مردم التامدربر

الم  ي ، قاعده حقوقي بيناساساين  برگذاريم. همان است كه ما به آن شعور و آگاهي حقوقي نام مي

حاكم باشد، ب كه  ثرهاي ديگر و پايينمتضمن وجود دولتي والاثر و بالاثر نيتت كه ارادة آن بر دولت

هاي مخت ف كه عني فهم و ادراك عموم افراد دولتي .الم  ي استحقوقي بينفقط متضمن شعور و فهم 

بردن قدر  جهت ثضمين رعايت  كاربههايي برقرار است به اين كه در صور  نياز، ميان آنها رابطه

باشد. الم  ي لازم است، عادلانه ميقاعده اخلاقي و اقتصادي كه وجود آن براي بقاي همبتتگي بين

عمال كند كنندگان اين قاعده را اِع يه نقضه قرار است مجازا  كند كه اين قدر  كحال ثفاوثي نمي

 سازماندهي شده باشد يا خير.



 

 ها مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش ___________________________________________________ 

 

 

30 

بر آيد مبنيمي وجودبهالم  ي اي كه ي  درك و شعور بينالم  ي، از لحظهقاعده حقوقي بين 

وجود  اي احترام گذاشت و عادلانه است كه به آن احترام گذاشته شود واينكه بايد به چنين قاعده

شود. درست است كه قواعد الم  ي ضروري است، ايجاد مياي براي بقاي همبتتگي بينچنين قاعده

خاص نتبت به كتاني كه  صور بههاي گوناگون قابل اجراست اما الم  ي نتبت به همة افراد دولتبين

 چراكهشود ال ميهاي مخت ف حكومت را در دست دارند و با همديگر داراي رابطه هتتند اعمدر دولت

 كنند.در حقيقت اين، حاكمان هتتند كه از مصالح اقتصادي مردمان خود صيانت مي

ها و زماني كه حاكمان گروه اندثفكر را پذيرفته دوگي معتقد است: عموم افراد، عميقاً اين 

باشد كنند، نقض چنين ثوافقي، اگر بدون مجازا  هاي مخت ف ثوافقي با همديگر منعقد ميقوميت

اي الم  ي شده و غيرعادلانه خواهد بود، برهمين اساس، قاعدهموجب به خطر افتادن همبتتگي بين

 اند هايي كه آن را منعقد كردهالم  ي نتبت به دولتگيرد و آن اينكه هر ثوافق بينحقوقي شكل مي

ثوان ح داده شد نميال مطرح شود كه: براساس آنچه ثوضياين سؤممكن است آور است. در اينجا التام

هايي نه ها ثوجيه كرد! چگونه ممكن است چنين ثوافقثغيير دولت رغمع ياستمرار چنين ثوافقاثي را 

شوند نيت م تم به رعايت مفاد آن كه جايگتين آنها ميرا هاي آن را ب كه حتي كتاني ثنها منعقدكننده

ها الم  ي افراد نيتتند و ب كه دولتا  بينهاي اين معاهدطرفمگر اينكه بپذيريم سازد؟! ثوافق مي

 ند.كماند و ثغيير نميها حتي با ثغيير حاكمان نيت  ابت ميشخصيت حقوقي دولت چراكههتتند 

از اين ديدگاه و انديشه سرچشمه گرفته است  تقاد وارد نيتت. زيرا انتقاد فوقدوگي معتقد است اين ان 

وقي ايجاد شده در ا ر قراردادها و معاهدا ، از خود قرارداد كه براساس آن، پايه و اساس وضعيت حق

براي اينكه نتبت به  اساساين  برگيرد، اي است كه در قراردادها صور  ميبرخاسته و ناشي از اعلام اراده

نقش اص ي را  ـ شودواسطه حاكمان آن اعلام ميشود، اراده خود آن دولت ـ كه به دولتي، التامي ايجاد

 . داشت خواهد

نيتت، ب كه اعلام اراده، سبب ايجاد وضعيت حقوقي ناشي از ي  عمل حقوقي  دوگي معتقد است: 

، زماني كه حاكمان، ي  معاهده اساساين  بر، شرط اجراي هنجار حقوقي است. در حقيقت اعلام اراده

 ي حقوقي را مشخص الم شروط اجراي ي  قاعدة بين درواقعكنند، الم  ي را منعقد ميو قرارداد بين

آوري ذاثي آن است كه بر ثمامي ب كه نيروي التام ،نند كه ثعهد به انجام آن ناشي از قرارداد نيتتكمي

ير شود. ساكنند ثحميل ميهاي مشخصي حكمفرمايي ميحاكمان فع ي و آينده كه نتبت به جمعيت

 چنين هتتند.الم ل نيت اينقواعد حقوق بين
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 ي مكتب دوگيارزياب مبحث سوم ـ

 تأثيرات مكتب دوگي گفتار اول ـ

 . مكتب بوردو1

ثوان هيچ نظيري براي مكتب دوگي از حيث ا رگذاري بر انديشه تن، نميجت مكتب ك بدون ش ، ب

ب كه  ،دانتتنمييكتري اصول و مباني عق ي  بروران معاصر يافت. دوگي، حقوق را مبتنيحقوقي در د

وي حقوق را از ثمامي مفاهيمي كه  دانتت، از همين روي ميهاي اجتماعپديده برمبتنيآن را ع مي 

 هاي آنها در ثجربه استقرا وجود نداشت پاك كرد.اساس و ريشه

و  اهيم همچون انديشه اقتدار و س طهدوگي با ا با  عدم صحت و نيت دور از واقع بودن برخي مف 

ذا اين سخني گتاف نخواهد بود اگر بگوييم، نيت شخصيت حقوقي، حقوق عمومي را از نو بنا ساخت. ل

 حقوق عمومي پس از دوگي ديگر همان حقوق عمومي پيش از وي نيتت.

ثوان گفت دوگي نقش بتيار بترگي در حقوق اداري داشته است، در همين زمينه از همين رو مي 

از  3وبادردول 2،وناردب 1،كافي است اشاره كنيم كه سه ثن از اساثيد شاخص حقوق اداري فرانته يعني ژز

 اند.شيوه و ثكني  مكتب بوردو بهره گرفته

نويتد: اين كتاب، رويكردهاي مي« اداري هاي حقوقدرس»ي كتاب خود با نام استاد دولوبادر در ابتدا 

ي هايي كه لئون دوگي و ساير حقوقدانان مكتب او در مطالعا  حقوق عموماص ي خود را از روش و انديشه

خاطر اغراق در يم نه بهاگرفته كاربهجا هاي مكتب بوردو را در اينيافته اينكه اند الهام گرفته است،بنا نهاده

هاي آن مكتب را ثا به امروز صحيح و كه به اين خاطر است كه يافته، ب داري خود از آن مكتب بودهجانب

 ايم.درست يافته

اساسي و ع م سياست ناديده گرفت. اقداما   قثوان ثأ ير دوگي را در عرصه حقوديگر نمي ازسوي 

هاي اجتماعي ارائه ثا حد زيادي متأ ر از روش و مفهومي است كه دوگي از پديده 4موريس دو ورژه

 داده است.

و به  دميد« الم لحقوق بين»جديدي در  نكته ديگر درباره ثأ يرگذاري دوگي اينكه وي روح 

هاي الم ل در كتابريه خود پيرامون اصول و مباني حقوق بينـ كه در ارائه نظ 5سل ثعبير استاد ژرژ

وي )دوگي( معناي جديدي  ،هاي دوگي الهام گرفته استو انديشه ومي از آراالم ل عمدوره حقوق بين

 الم ل بخشيده است.به حقوق بين

                                                 
1 . Jeze 

2 . Bonnard 

3 . De Laubadere 

4 . Maurice Duverger 

5 . Georges Scelle 
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ثأ ير  الم ل عمومي ارائه كرده است وسل از حقوق بين به ثعبير استاد بريمو، مفهومي كه ژرژ 

طنين آهنگ  درواقع ،الم ل عمومي موضوعه برجاي گذاشته استبتتايي نيت در حقوق و حقوق بين

اي عميق و غني است انديشه ،الم  ي است و به حق كه اين انديشهانديشه دوگي در عرصه بين

 استه است.، ندايي در ع م حقوق فرانته برنخكه ثاكنون بالاثر از اين انديشه ايگونهبه

 هاي حقوقي. انقلاب در تكنيك و روش2

شناختي عظيمي كه دوگي در مطالعه و بررسي متائل علاوه بر نظريه حقوق عيني و نيت جريان جامعه

نظيري غني و پربار هاي حقوقي را به شكل بيها و ثكني و مشكلا  حقوقي ايجاد كرد، وي روش

ه نتيجه مفهومي است كه وي ثحت عنوان ساخت. نظريه او راجع به اقداما  و اعمال حقوقي ـ ك

شوراي دولتي  ثوسعه و ثحول حقوق اداري و آرايحقوق عيني ارائه كرده است ـ بيشترين ا ر را در 

 فرانته داشته است.

ناشي از ارادة صاحب  درواقعكند، مطابق نظريه كلاسي ، ا ري كه اقدام و عمل حقوقي ايجاد مي 

اراده، هيچ ا ر  :شود. اما دوگي معتقد استياد مي« اكميت ارادهح»كه از آن با عنوان  عمل است

 ب كه اراده شرط اساسي اجراي قانون است.  ،آوردنمي وجودبهحقوقي 

گيرد و گاهي اوقا  منوط به عمل د از قانون گاهي اوقا  متتقيماً و مباشرثاً صور  مياطاعت فر 

فرد « وضعيت حقوقي»فرد از قانون منوط به  حقوقي مشخصي است و اين يعني اينكه كيفيت اطاعت

قرار دارد و آن زماني است كه قانون، چنين « وضعيت حقوقي عيني»است؛ گاهي اوقا  فرد در ي  

د و ردا قرار «وضعيت حقوقي ذاثي»  فرد در ي  اوقا ي را مشخص و معين كرده است و گاهيوضعيت

 شخص كرده است.آن زماني است كه عمل حقوقي فردي، اين وضعيت را م

هاي حقوقي بيان شد، دوگي، اعمال حقوقي را به سه براساس همين نكته كه در مورد وضعيت 

 كند:دسته ثقتيم مي

كند يا شود كه ي  وضعيت حقوقي عيني را ايجاد مياي اطلاق ميبه عمل حقوقي ـ دسته اول 

 مانند قانون يا دستورالعمل. .ودشگفته مي 1«عمل بنيادي»كند كه به آن دهد يا نهي ميثغيير مي
شود كه ي  وضعيت حقوقي ذهني و ذاثي را ايجاد به اعمال حقوقي اطلاق مي ـ دسته دوم 

  .شود مانند قراردادگفته مي 2«عمل حقوقي ذهني»ند و به آن، كمي

شود كه شرط اجراي ي  وضعيت حقوقي عيني است و به آن به اعمالي اطلاق مي ـ دسته سوم

 شود مانند ثعيين كارمند.گفته مي 3«شرطيعمل »

                                                 
1 . Act  - regle 

2 . Act - subjectif 

3 . Act - condition 
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اين سرمايه ثكنيكي بيشترين خدمت را به حقوق ثقديم كرد و بتياري از كتاني كه در حقوق  

مكتب دوگي را قبول ندارند  عمومي مشغول به فعاليت هتتند و حتي برخي از كتاني كه دستاوردهاي

ثوان برخي نويتندگان حقوق مدني را نيت مي شوند، حتيخوانده اين انديشه و روش محتوب ميفرزند

در اين زمره به حتاب آورد. اما آنچه لازم است ثذكر داده شود اينكه انقلاب دوگي، ثنها در عرصه 

شود ب كه همچنين انقلابي در نوع نگاه به ثكني  و شيوه حقوقي و روش مطالعه حقوقي خلاصه نمي

وگي در ف تفه حقوقي ثوان گفت اصالت و اعتبار دكه ميطوري رود بهبناي حقوق نيت به شمار ميم

آن نيت بر محور حقوقي عيني بنا شده است كه آن نيت بر انديشه قاعده حقوقي  وي نهفته است كه

 باشد.استوار است كه خود آن از جوانب گوناگون مورد انتقاد مي

 نقد مكتب دوگيـ  گفتار دوم

 . ايجاد قاعده حقوقي1

قواعد اقتصادي و اخلاقي، زماني كه اين فهم و درك عمومي در نتد افراد نتبت به  ت:، معتقد اسدوگي

آنها  چراكهكنندگان اين قواعد مجازاثي در نظر گرفته شود، ع يه نقض لازم است يردگآنها شكل مي

 رغمع يثوان قاعده حقوقي را گيرند، لذا نميبراي بقاي همبتتگي اجتماعي ضروري هتتند، شكل مي

ب كه قاعده حقوقي از  كه همگام با همبتتگي اجتماعي است، صرفاً از طريق محتواي آن شناخت،اين

زماني كه درك و فهم عمومي در نتد افراد در مورد ضرور  در نظر گرفتن مجازاثي ع يه كتي كه اين 

 گيرد.كند، شكل ميمحتوا را نقض مي

پذيرد و پايان مياقتصادي به قواعد حقوقي  اما ثشخيص اينكه چه زماني ثبديل قواعد اخلاقي و 

پذير نيتت. مشخص كردن دقيق اينكه چه زماني قاعده حقوقي شكل راحتي امكانشود بهثمام مي

گردد كه پروفتور دوگي، مشخص شود دشوار است، ع ت آن هم به اين نكته بازميگيرد و ايجاد ميمي

 فراد موكول كرده است.و معين كردن قاعده حقوقي را به درك و باطن ا

ع يه كتي كه  ازاثيزماني كه اين فهم و درك در نتد افراد در مورد ضرور  در نظر گرفتن مج 

در آن زمان است كه قاعده اجتماعي به  ،آيد وجودبهقاعده اقتصادي يا اخلاقي را نقض كرده است 

 شود.قاعده حقوقي ثبديل مي

ي و زماني  ابت كرد ثا بتوانيم از آن موقع ندا ز جهت كمّثوان اين درك و احتاس را ااما آيا مي 

 دهيم كه قاعده حقوقي جديدي ايجاد شد؟!

بر بنيدر افراد م« همگانينيمه»يا « احتاس همگاني»اي كه هگويد كه از لحظدرستي ميدوگي به 

ر همان گيرد دكند شكل ميع يه كتي كه قاعده اجتماعي را نقض ميضرور  سازماندهي مجازا  

 شود.لحظه قاعده اجتماعي به قاعده حقوقي ثبديل مي
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پذير باشد، آيا امكان« همگاني»اما در نقد اين سخن بايد گفت حتي اگر مشخص كردن قيد  

را نيت به آساني مشخص كرد؟! حال اگر « همگانيشبه»همان يا « همگانينيمه»ثوان قيد ي ميراحتبه

اين درك و  اي كه در آن لحظهر باشد، مشخص كردن لحظهپذيمشخص كردن آن دو نيت امكان

 شود، دشوار خواهد  بود.همگاني در نتد افراد ايجاد مياحتاس همگاني يا نيمه

اي از دقيق، وجود قاعده صور بهبا فرض اينكه اين دشواري را نيت پشت سر گذاشتيم و ثوانتتيم  

شويم و آن اينكه چگونه رو ميشواري ديگري روبهقواعد حقوق عيني را مشخص كنيم، پس از آن، با د

 دقيق، مضمون و محتواي اين قاعده را مشخص كنيم؟ صور بهثوانيم مي

قاعده حقوقي، نيازمند اين است كه مضمون و محتواي آن مشخص شود ثا اجراي آن،  در حقيقت 

ه چه كتي بايد اين حدود ل اين است كافراد از آن شناخته شود. اما سؤا يعني حدود و كيفيت اطاعت

 ها را مشخص كند؟و كيفيت

نخواهد بود كه بگوييم  حلراهاين  زيرا .ح ي ارائه نكرده استراه دوگي براي حل اين مشكل 

دهندة جامعه است. درست است و كيفيا  متوجه عموم افراد ثشكيلوظيفه مشخص كردن اين حدود 

ثبديل آن به  منظوربهي نقض قاعده اجتماعي )كه احتاس و درك ضرور  سازماندهي مجازا  برا

ثوان گفت محال است كه اما بتيار دشوار و يا حتي مي ،قاعده حقوقي( در اين افراد ايجاد شده است

دقيق مورد شناسايي قرار  صور بهبتوان اراده آنها يعني ارادة عمومي پيرامون محتواي قانون عيني را 

 داد.

 . عيني بودن قاعده حقوقي2

ست كه هاي عيني اواقعيت برمبتنييعني آيا حقيقتاً  ؟است« عيني»آيا اين قانون عيني، حقيقتاً 

نهاد ؟ دوگي قاعده حقوقي را براساس دو احتاس كه در ضمير و ثصديق كرد و ثوان آنها را مشاهدهمي

ي اجتماعي و كه عبارثند از: احتاس همبتتگ گذاردشود بنا ميدهنده جامعه ايجاد ميافراد ثشكيل

 احتاس عدالت.

با  آيد به اين خاطر كه مضمون و محتواي آن مطابقمي وجودبهاين بدان معناست كه قاعده حقوقي  

كنند و ( را احتاس ميو افراد اين مطابقت )جهت ايجاد قاعده حقوقي همبتتگي اجتماعي و عدالت است

كنند در همبتتگي اجتماعي و عدالت را درك ميو زماني كه افراد مطابقت قاعده اجتماعي با  يابنددرمي

كند يا ع يه كتي كه اين قاعده را نقض مي هي مجازا ضمير آنها ضرور  سازماند اين هنگام در نهاد و

ثوان گفت منشأ قاعده حقوقي در دو احتاس نهفته گيرد. از همين روست كه مينقض خواهد كرد شكل مي

 اس همبتتگي اجتماعي و احتاس عدالت.احت گيرد:است كه در افراد شكل مي

خودكار و خودسرانه در افراد ايجاد  صور بهدرستي بايد گفت كه احتاس همبتتگي اجتماعي به 

واقعيت  :ب كه اين احتاس، بازثاب ي  واقعيت عيني و م موس است كه عبار  است از ،شودنمي
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احتاس افراد نتبت به اين همبتتگي همبتتگي اجتماعي. بنابراين همبتتگي اجتماعي وجود دارد و 

استگاه و منشأ خود بر ي  واقعيت خ، قاعده حقوقي در اساسبراين اجتماعي است كه مدنظر است. 

عيني متكي است و در نتيجه منشأ و سرچشمه آن عيني است. اما اگر اين متئ ه را در مورد احتاس 

تاس عدالت نيت اين چنين است؟ احتاس ثوان گفت در مورد احهمبتتگي اجتماعي بپذيريم. آيا مي

اما واقعيت عيني كه  ،همبتتگي اجتماعي است نامبههمبتتگي اجتماعي بازثاب ي  واقعيت عيني 

ديگر آيا واقعيتي عيني وجود دارد كه احتاس  عبار بهاحتاس عدالت بازثاب آن باشد چيتت؟ 

 عدالت باشد. اما عدالت چيتت؟ثواند بازثاب عدالت، بازثاب آن باشد؟ اين احتاس ثنها مي

از ارزيابي اموري كه به اعتبار افراد مخت ف و نيت زمان و مكان مخت ف،  :عدالت عبار  است 

كند و به همين رد مي يابد. اما دوگي اين را كه احتاس عدالت بازثاب خود عدالت است راثفاو  مي

كند و حس هنگام نياز به آن درك ميآن را  كند كه ما بايد احتاس عدالت را كه انتانمي فامقدار اكت

 كند را بپذيريم.مي

 يگويم مرادم انديشه مهم و اساسزماني كه من از احتاس عدالت سخن مي»گويد: دوگي مي 

مربوط به عدالت نيتت كه افراد در دوره زماني خاص و در گروه اجتماعي معين آن را مدنظر قرار 

كنند. انديشه عادلانه يا دلانه يا غيرعادلانه بودن چيتي قضاو  ميدهند و براساس آن در مورد عامي

و عنصري دائمي در طبيعت اما احتاس عدل و عدم آن، عامل  ،غيرعادلانه بودن مخت ف و متغير است

 «.بشر است

اي رواني و دروني در انتان پديده« احتاس عدالت»شود اين است كه آيا جا مطرح ميسؤالي كه در اين 

كنيم، كه مشاهده مي طورهماناحتاس عدالت، واقعيتي عيني نيتت. لذا  درواقع؟ اگر چنين باشد نيتت

ها و منابع قانون ـ واقعيتي بهتر، حداقل يكي از خاستگاه عبار به منشأ و خاستگاه قانون ـ يا در حقيقت

 الت است.اي دروني و رواني است و آن همان عدالت يا احتاس عدهب كه پديد ،عيني نيتت

ايم! و در ثوان اين ادعاي دوگي را پذيرفت كه ما حقوق را براساس وقايع عيني بنا نهادهلذا نمي 

 نيت دشوار خواهد بود.« عيني»نتيجه سخن گفتن از قانون 

هاي خود، بر انديشه عدالت استوار است كه افراد آن را ايجاد منابع و خاستگاه پس قانون، در يكي از 

 نه اينكه واقعيتي عيني باشد.است  اين انديشه، زادة فكر انتانند و كنمي

 . مبناي قاعده حقوقي 3

مورد احتاس عدالت بيان كرديم و ثناقضي در مكتب دوگي به حتاب  ثر دريشكه پدر اينجا از ايرادي 

نديشه عدالت، كند و آن اينكه امتائ ي وجود دارد كه آن را ثوجيه مي چراكهشويم، ثر رد ميآيد، سريعمي

او  ازسوييعني چند سال قبل از وفاثش  1921يكي از مباني حقوق از ديدگاه دوگي، ثنها سال  عنوانبه
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مطرح شد. لذا در اينجا به بررسي انديشه يا واقعيت همبتتگي اجتماعي كه از ديدگاه دوگي مبناي قاعده 

 پردازيم.حقوقي است مي

كه شيوه پوزيتيويتتي را در پژوهش قبول دارد، واقعيت  يتيويتت يا كتيي  پوز عنوانبهدوگي  

هاي اجتماعي وجود دارد ثصديق كرده و قانوني بودن قواعد همبتتگي اجتماعي را كه در همه گروه

سازد، لذا از ديدگاه او قواعد اجتماعي )اخلاقي يا اقتصادي( در صورثي كه اجتماعي را بر آن استوار مي

شوند. مقتضيا  همبتتگي اجتماعي مطابق باشد به قواعد حقوقي ثبديل مي مضمون و محتواي آنها با

هاي شود اين است كه آيا همبتتگي اجتماعي، ثنها واقعيت موجود در گروهاما سؤالي كه مطرح مي

هاي ديگري نيت وجود دارد كه اهميت و ضرور  آنها از اجتماعي بشري است يا در كنار آن واقعيت

جتماعي كمتر نيتت مانند واقعيت انتخاب و گتينش؟ آيا واقعيت انتخاب و واقعيت همبتتگي ا

وجود ندارد؟ آيا رقابت، حتي در سطح  اشياگتينش و باقي ماندن آنچه اص ح است در ماهيت و طبيعت 

 نباثا  و حيوانا ، خود يكي از قوانين زندگي و عام ي براي پيشرفت نيتت؟

ها را كنار ت همبتتگي اجتماعي ثمت  جتت و ساير واقعيتبنابراين چرا صرفاً بايد به واقعي 

كرد و قانوني بودن قواعد حقوقي را ها اكتفا ميگذاشت؟ دوگي بايد در نظريه خود به پذيرش واقعيت

، وي از بين درواقعها برثري دهد. كرد نه اينكه ي  واقعيت را بر ساير واقعيتبرمبناي آن ثبيين مي

همبتتگي را برگتيده و آن را مبناي حقوق دانتته است و اين انتخاب او  عيتواقهاي اجتماعي، واقعيت

ي  انتخاب ذهني است كه از ملاحظا  متافيتيكي خالي نيتت. در حقيقت اين دوگي نيتت كه 

هاي اجتماعي وجود داشته ، در ثمامي گروهدرواقعهمبتتگي اجتماعي را ايجاد كرده است ب كه آن 

يت همبتتگي اجتماعي را ثصديق كرده و پذيرفته است. اما چرا وي در ثأييد و فقط واقع است و او

كه اشاره  طورهمانثصديقش، فقط به ثصديق واقعيت همبتتگي اجتماعي اكتفا كرده است؟ آيا 

هاي ديگري كه اي بتا در زندگي و پيشرفت اجتماع از اهميت و ضرور  بيشتري كرديم، واقعيت

 عي برخوردارند وجود ندارد؟نتبت به همبتتگي اجتما

هاي اجتماعي اگر به فرض اين را بپذيريم كه اين فقط همبتتگي اجتماعي است كه در گروه 

 اساسبراين اما اين را هم بايد اقرار كنيم كه همبتتگي اجتماعي واقعيتي بيش نيتت.  ،وجود دارد

كه ثنها قواعد  ايگونهبهآن  بايد پرسيد التام به ضرور  حفظ همبتتگي اجتماعي و رشد و ثوسعه

آور به حتاب آيد، از كجا ناشي اجتماعي كه با همبتتگي اجتماعي مطابق است قواعد حقوقي التام

 شده است؟

ثوان به اين شكل جواب داد كه: همبتتگي اجتماعي براي زندگي اجتماعي در حقيقت نمي 

ـ بايد مطابق قانون اجتماع كه همان ثواند زندگي كند ضروري است و فرد ـ كه بدون اجتماع نمي

هاي طبيعي كه پديده طورهمانهمبتتگي اجتماعي است رفتار كرده و مطيع آن باشد. در اين صور ، 
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ابر همبتتگي اجتماعي ثت يم و بر درابر قوانيني كه بر آنها حاكم است ثت يم هتتند، فرد نيت بر در

قانوني از قوانين  :فرد حاكم است عبار  است از در اين صور  آنچه بر درواقعمطيع خواهد بود و 

هاي هاي اجتماعي با واقعيتهاي طبيعي حاكم است. اما واقعيتطبيعي همانند قوانيني كه بر پديده

هاي كه دوگي نيت معتقد است قوانين حاكم بر واقعيت طورهمانطبيعي ثفاو  دارند و در نتيجه 

د. قوانين اجتماعي، برخلاف هاي طبيعي متفاو  خواهند بويتاجتماعي نتبت به قوانين حاكم بر واقع

شوند، چنين ها در رابطه ميان آنها خلاصه ميقوانين طبيعي كه صرفاً به پذيرش و ثصديق واقعيت

گيرنده دربرها و ارثباط ميان آنها اكتفا كنند، ب كه قوانين اجتماعي نيتتند كه صرفاً به ثصديق واقعيت

تتند و آن اينكه اقداما  و اعمال افراد در جامعه به چه صورثي بايد باشد. در مورد ديگري نيت ه

اي وجود دارد كه ب كه اراده ،كندحقيقت واقعيت همبتتگي اجتماعي نيتت كه اين متئ ه را التام مي

 شود.اين متئ ه از آن اراده ناشي مي

ثواند مبناي ضرور  ر  نميدرست است كه همبتتگي اجتماعي، ضرورثي فع ي است ولي اين ضرو 

 ثواند به ضرور  حقوقي ثبديل شود.حقوقي باشد، ضرور  فع ي نمي

لازم است كه  ،شود، ماهيتاً واقعيت دارداي كه ادعا ميهمبتتگي اجتماعي»ژني معتقد است:  

 پذيرريم كه انكار چنين واقعيتي امكانمشخص كنيم اين واقعيت به چه كيفيتي است؟ حتي اگر بپذي

شود. اين رشد و پيشرفت آن و نيت ثمت  به آن، نوعي پايبندي نتبت به آن ايجاد مي دنبالبهنيتت، 

شرط اساسي زندگي در اجتماع نمود  عنوانبهاي است كه گفته شده است، همبتتگي سخن بيهوده

و پرداختن به مجبور به اقدام كردن  اين زندگي اجتماعي را كنار گذارد،ثواند يافته و انتاني كه نمي

شود كه چگونه اين ضرور  فع ي به ضرور  اين همبتتگي است، اما اين سؤال دائماً براي ما مطرح مي

 شود؟!حقوقي ثبديل مي

 المللي. قاعده حقوقي بين4

ها مواجه است انتقال اين مفهوم به ها و دشواريكه در سطح داخ ي با اين سختي« حقوق عيني»

ها مواجه خواهد بود، البته اگر نگوييم با مشكلاثي بيش از آن نيت ا همان دشواريالم  ي نيت بعرصه بين

 روبرو خواهد شد!

ثوان اگر بپذيريم كه همبتتگي اجتماعي، مبناي قاعده حقوقي عيني در داخل كشورهاست آيا مي 

ي را فرض الم  ثوان همبتتگي بينها نيت مطرح كرد؟ ميهمين متئ ه را در سطح روابط ميان دولت

كه ي  گيرد شكل مياي الم  ي از لحظهكرد و از روي جدل هم كه شده پذيرفت كه قاعده حقوقي بين

الم  ي در مورد ضرور  احترام به اين قاعده و عادلانه بودن مجازا  كتاني كه آن شعور و احتاس بين

لم  ي ضروري است. اما ااين امر براي بقاي همبتتگي بين چراكه. شودميكنند ايجاد را نقض مي

الم  ي و عدالت، صرفاً اي كه بايد بدان ثوجه داشت اين است كه درك و احتاس همبتتگي بيننكته
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اين درك و احتاس  اول ب كه شايد بتوان گفت در درجه ،شودهاي مخت ف نميمحدود به افراد دولت

شود ص بر حاكمان اعمال ميخا صور بهالم ل، بين هاست. قواعد حقوقاكمان اين دولتمتوجه ح

به  تبتد دارد و در نتيجه درك و احتاس نشان رابطه وجواين حاكمان هتتند كه ميان چراكه

اي كه بايد بدان ثوجه الم  ي در درجه اول متوجه آنهاست. اما نكتههمبتتگي اجتماعي در عرصه بين

ثر ميان دقيق عبار بهها يا دولت كند. ميانها اين متئ ه را ثأييد نميداشت اين است كه واقعيت

ها از حيث مصالحي كه آنها مدنظر دارند ثضاد وجود دارد كه اين امر مانع همبتتگي حاكمان دولت

آيد. با اين ثوضيح با فرض مي وجودبههاي آنها ط بيها، جاهشود و اين ثضادها نيت در نتيجه سياستمي

ثوان همبتتگي ميان حاكمان را پذيرفت ثا بتوان در ونه ميها، چگوجود همبتتگي ميان افراد دولت

ها آن را شويم كه واقعيتمواجه مي يالم  ي را ايجاد كرد؟ لذا با فرضنتيجه آن قاعده حقوقي بين

 كند.ثكذيب مي

هاي مخت ف الم  ي منوط به درك و احتاس عموم افراد در دولتاگر ايجاد قاعده حقوقي بين 

غالباً عموم افراد  چراكهده باشد، ثحقق چنين احتاس عمومي محال خواهد بود، نتبت به آن قاع

الم  ي ندارند. اگر در مورد محدودة گيري قاعده حقوقي بينديدگاه مشخص و معيني پيرامون شكل

دانند مراد از سؤال بپرسيم، عموم افراد هيچ نظري نتبت به آن ندارند و حتي نمي« درياي سرزميني»

اند. چيتت و اي بتا بتياري از افراد اصلاً چيتي در مورد آن نخوانده و نشنيده« سرزمينيدرياي »

كه دوگي معتقد است  طورهمانلوحي است كه ما دهنده سادهاستاد والين معتقد است: اين نشان

 الم  ي باشيم.گيري قاعده حقوقي بينقق فهم و شعور عمومي نتبت به شكلثح دنبالبه

اي از قواعد هاي مخت ف پيرامون قاعده، بحث پيرامون باور حقوقي افراد در دولتاساسبراين  

خود  ،ي خارجهها، حاكمان و وزرااين زمينه حاصل خواهد بود. درالم ل عمومي، بحثي بيحقوق بين

ن مواضع هايي پيرامون متائل اين حوزه هتتند و آنچه در اين زمينه براي مشخص كردداراي ديدگاه

گيرد، ديدگاه الم ل مورد ثوجه قرار ميا قواعد محل ثأمل در حقوق بينها در قبال متائل يومتحك

اي از پذيرد. اگر به فرض بپذيريم كه قاعدهآنهاست و اين همان چيتي است كه خود دوگي آن را مي

اين قاعده را دقيق، مضمون و محتواي  صور بهالم ل وجود دارد چگونه بايد قواعد عيني در حقوق بين

دار ثعيين اين محتوا باشد؟ اگر بگوييم اين امر موكول به عموم مشخص كنيم و چه كتي بايد عهده

دقيق  صور بههاست اگر محال نباشد حداقل بتيار سخت خواهد بود كه دهنده دولتافراد ثشكيل

 ي چيتت. اي بتا بتوان الم پيرامون محتواي قانون عيني بين« الم  يافكار عمومي بين»ثعيين كنيم 

گفت از ديدگاه دوگي در صورثي كه هنجارهاي حقوقي وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط ميان 

ها باشد بر حاكمان لازم است كه آن را پذيرفته و نتبت به نقض آنها، مجازا  وضع كنند. اين دولت
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هاست و ان يا همان ارادة دولتالم  ي برعهده حاكمبدان معناست كه مشخص كردن محتواي قانون بين

 تت حقوقي و ارادي.ياين يعني قرار گرفتن در مركت دستاوردهاي پوزيتيو

 

 خذبع و مأمن

 هـ ق. 1430دارالثقافه، ف تفه القانون،  منذر الشاوي،
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